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اين‌روزها كه كرونا حالمان را گرفته و 
خانه‌نشينمان كرده، بيش‌تر از هميشه 

به آرامش و سرگرمي نياز داريم. حالا كه 
امكان چاپ ويژه‌نامه‌هاي نوروزي مفصل 

كاغذي را نداريم، ويژه‌نامه‌هايي خواندني و 
سرگرم‌كننده به‌صورت الكترونيك برايتان 
آماده كرده‌ايم. ويژه‌نامه‌هايي با حال و هواي 
نوروز و بهار، به اميد روزهايي سبز و روشن. 

اين ويژه‌نامه‌ها متشكل از مطالب 
خاطره‌انگيز دوچرخه در سال‌هايي است كه 
شما نوجوان‌هاي امروز، مخاطب دوچرخه 
نبوده‌ايد و نتوانسته‌ايد آن‌ها را بخوانيد. 
براي دوچرخه‌اي‌هاي قديمي هم كه پر از 

نوستالژي و خاطره‌بازي است و ياد روزهاي 
نوجواني.
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در آستانه‌ي اعياد شعبانيه

گل سرخي
 كه بر قله 

روييده‌است
چه چيزي مي‌تواند تــو را بي‌نهايت 
خوشــحال كند؟ برنده‌شــدن در يك 
مســابقه؟ گرفتــن يك عكــس خيلي 
خاص؟ گردش با دوســت صميمي‌ات؟ 
حتي شــايد نوشــتن شــعري تازه يا 
پي‌بردن به كشــفي كوچك بتواند تو را 

بي‌نهايت خوشحال كند. 
گاهــي خوشــحالي‌هاي بي‌نهايتت 
پشت سر هم مي‌آيند. آخرين باري كه 
سلسله اتفاق‌هاي حال‌خوب‌كن را تجربه 
كردي، يادت مي‌آيــد؟ انگار روي زمين 
بند نبودي. ديگر هيچ چيز نمي‌توانست 
حال خوبت را بر‌هم بزنــد. آن لحظه‌ها 
آن‌قدر خوب بودي كه همه از ديدن حال 

زيبايت لبخند مي‌زدند. 
اتفاق‌هــاي  از  كــدام  هــر  در 
حال‌خوب‌كــن، يك‌جور تولــد نهفته 
اســت. وقتــي در مســابقه‌اي برنــده 
مي‌شوي، لحظه‌ي پيروزي متولد شده 
است. وقتي عكســي خاص مي‌اندازي، 
آن قاب متولد شده اســت و زماني كه با 
دوست صميمي‌ات به گردش مي‌روي، 
خنده‌هاي بي‌انتهاي دو‌نفره‌تان به دنيا 

آمده‌اند. 
گاهي شعاع حالِ خوب تولد‌ها بيش‌تر 
از محدوده‌ي دنياي شــخصي توست. 
گاهي شــادي به خانواده‌ات، گاهي به 
دوســتانت و گاهي به تمام مردم شهر 
مي‌رسد. اين‌جور تولد‌ها بايد خيلي مهم 
باشند. آن‌ها گاهي مي‌توانند نسل‌هاي 
ديگر را هم تحت تأثير قرار بدهند. مثل 
كشــف نور و تولد روشنايي، مثل كشف 

خط و تولد ارتباط آدم‌ها. 
ديده‌اي تولد آدم‌هايي را كه مي‌تواند 
يك جهان و نسل‌هاي متوالي انسان‌ها 
را شــاد كند؟ تولد پيامبران و امامان از 
اين دسته تولد‌هاســت. حالا فكرش را 
بكن اگر اين تولد‌ها پي در پي باشــند، 
چه مي‌شود؟ مثل حال و هواي سلسله 
اتفاق‌هاي حال‌خوب‌كن است. حال يك 

جهان خوب مي‌شود.
نامي شبيه به گل‌هاي سرخ

او را مي‌شناسيم. نام او شبيه گل‌هاي 
سرخ است. آن‌ها كه ميان يك دشتِ گل 
بيش‌تر از همه به چشــم مي‌آيند و اين 
به‌چشــم‌آمدن به‌خاطر رنگ سرخشان 

اســت. نام او وسيع اســت و سرخ‌رنگ. 
وقتي به ميان مي‌آيــد تنها معناي خود 
نامش به ذهنمان نمي‌رســد؛ بــا نام او 
كربلا، آزادگي، ايســتادن در برابر ستم، 
شام غريبان، گوش‌هاي بدون گوشواره 
هم به‌ذهن مي‌آيد. با نام او ياد كودكان 
و نوجوانــان كربلا هم زنده مي‌شــود. 
چه وسيع اســت نامش. چه بسيار است 

مصداق بودنش.

حالا انــگار زمان به عقب برگشــته 
است. در آســتانه‌ي تولد آن گل سرخ 
هستيم. او كه شهادتش تا اين حد پررنگ 
و مظلومانه اســت، تولدش چه بســيار 
با‌شكوه است. روز تولدش فرصتي دوباره 
به ما مي‌دهد كه بگوييم چه‌قدر دوستش 

داريم.
نامي كه فتح نمي‌شود

او را مي‌شناســيم. نام او قله‌اي است 

كه از شــدت بلنــدي، فتح نمي‌شــود 
و فاتحان تنها مي‌تواننــد بلنداي آن را 
تماشــا كنند. نامش سرزميني است كه 
اشغال نمي‌شــود و هميشه پا‌بر‌جاست. 
نام او مسيري است كه هر‌كس در آن پا 
مي‌گذارد، پايان خوش ماجرا را مي‌بيند. 
نام او مردانگي، از‌خود‌گذشتگي، وفاداري 
و عشق است و اين‌ها در عين حال بخش 
كوچكي از نــام اويند. او كــه با نامش، 
دست‌هايش به‌خاطر مي‌آيند، چه تولد 
زيبايــي دارد. روز تولدش از نو، فرصتي 
مهيا مي‌كند تا بگوييم چه‌قدر دوستش 

داريم.
نامي براي ترسيم نور

او را مي‌شناسيم. از نام او نور مي‌بارد. 
نامش ياد‌آور لحظه‌ي ســجود در برابر 
خداست. نام او شــبيه شب‌هاي تا سحر 
بيدار‌ماندن اســت، شــبيه لحظه‌هاي 
صدا‌زدن خدا. اجابت به تصوير ســجود 
او نزديك اســت. انگار او هماني اســت 
كه پيــش از آن‌كه حاجتــي را به زبان 
بياورد، خــدا بر‌آورده‌اش كرده اســت. 
او كــه نيايش‌اش، تســبيح و عبادتش، 
ترســيم شــمايل نور اســت و تولدش 
چــه دل‌گرم‌كننده اســت. روز تولدش 
فرصتي ويژه اســت؛ فرصتي تازه براي 
 ايــن كــه بگوييــم چه‌قدر دوســتش 

داريم.
تولد آن‌ها بسيار فراتر از تولد انسان 
و چند نام است و از آمدنشان جهاني به 

وسعت مسلمانان شاد مي‌شود.
روز‌هايــي كــه در آســتانه‌ي آن‌ها 
ايســتاده‌ايم، به زودي متولد مي‌شوند. 
تولد اين روز‌ها شــبيه تولد گل سرخي 
است كه بر بلند‌ترين قله‌ي دنيا روييده 
است و در برابر نور به ســجده در آمده 
اســت. همين‌قدر پررنــگ، همين‌قدر 

با‌شكوه و همين‌قدر معبودانه.

تمام آنچه كه تو يادم داده‌اي
قالوُا سُبحانكََ لا عِلمَ لنَا إلاَّ ما عَلَّمتَنا إنَّكَ 

أنتَ العَليمُ الحَكيم
گفتند: منزهی تو، ما نمی‌دانیم جز آن‌چه تو خود 

به ما تعلیم فرمودی که تو دانا و حیکمي.
سوره‌ی بقره، آیه‌ی 32

دیگران برسانم و بعد به این نتیجه رسیده بودم که 
وبلاگ بنویسم.

کی نوجوان چیز‌های زیادی می‌داند، تجربه‌های 
زیادی به‌دست مي‌آورد و با لحظه‌های بکری رو‌به‌رو 
می‌شــود که آدم‌های بــزرگ رو‌به‌رو نمی‌شــوند. 
احساس کردم حالا که از تمام نوجوانی‌ام فقط دنبال 
شادی‌ها و خنده‌هایش نیستم، احساس کردم حالا 
که انتخاب کرده‌ام در این مرحله از زندگی‌ام سراغ 
تجربه‌های تازه بروم تا چیز‌های زیادی بدانم و یاد 
بگیرم، باید هدفم را به سرانجام برسانم. این‌طور بود 

که راوی زندگی پر فراز‌ و ‌نشیب کی نوجوان شدم.
بعد از آن احساس کردم مسئولیتی پنهان دارم. 
برای نوشتن از تجربه‌هاي جدید نیاز به تجربه کردن 
در دنیای واقعی داشــتم. پس دســت بهک‌ار شدم. 
درست مثل کسی که برای سفر به دور دنیا عزمش 
را جزم میک‌ند، تصمیمم را گرفتم و تصمیمم این 
بود كه همیشه در پی تجربه کردن اتفاق‌های خوب 

و با‌ارزش باشم.
قرار بود چیز‌هایی را که می‌دانم با دیگران قسمت 
کنم. اتفاق جالبی افتاد. در راهِ این تصمیم، در برابر 
هزار دانســتنی دیگر قرار گرفتم که خودم پیش از 
آن، از وجودشان خبر نداشــتم و هم‌زمان با روایت 

کردن، آن‌ها را تجربه میک‌ردم.
کی روز به نقطه‌ی عجیبی رســیدم. انگار که به 
آخر کی مســیر رسیده باشــی و بعد ببینی جلو‌‌تر 
دشتی در دل کی دره است. از حیرت اینک‌ه تا آن 
زمان، آن دشت را ندیده بودی می‌ایستی و به چیزی 

که کشف کرده‌ای، خیره می‌شوی.

رو‌به‌رویم دره بــود؛ اما این دره، پرتــگاه نبود. 
نقطه‌ی سقوط نبود. نقطه‌ی حیرت بود. رو‌به‌رویم 
کوهســتان نبود که از دور متوجه حضورش شده 
باشم. دره بود که تا قبل از رسیدن به انتهای راه، آن 
را ندیده بودم و وقتی مقابلش ایستادم شگفت‌زده 
شدم. کی شهر، کی دنیا، کی وسعت بکیران زیبا. 
تا قبل از رسیدن به این نقطه خیال میک‌ردم تمام 
راه همین اســت، اما درســت در نقطه‌ای که حس 

میک‌ردم پایان است، شگفت‌زده شده بودم.
وقتی تجربه‌‌های تازه‌ام را شروع کرده بودم، فکر 
میک‌ردم چیز‌های زیادی از جهــان می‌دانم. فکر 
میک‌ردم اگر همین‌طور پیش بــروم و تجربه کنم 
تا آيند‌ه‌ای نه‌چندان دور، سر از تمام دانستنی‌های 
جهان در‌می‌آورم، اما وقتی مقابل دشت قرار گرفتم، 
فهمیدم من تنها آن اندازه از جهان می‌دانستم که 

تو یادم داده بودی. 
فهمیدم چیزهایی وجود دارد فراتر از جهانی که 
در آن هستم که پنهان و در پرده‌اند. بعد فکر کردم 
تو از تمام دانستنی‌های پشت پرده‌ها آگاهی، چون 
خودت آن‌ها را آفریده‌ای. از تصور شکوه تو حیرتم 
دو‌چندان شــد و ایمان آوردم تنهــا چیز‌هایی را 
می‌دانم که در محدوده‌ی بنده بودنم، یادم داده‌ای.

نوشــتن از این تجربه‌ی جدید ســخت بود. اما 
می‌خواســتم دیگران را از این اتفاق با‌شکوه با‌خبر 
کنم. کلمه‌های زیادی را کنار هم گذاشتم تا از این 
ماجرا بنویسم، اما دست آخر تمامشان را پاک کردم 
و تنها کی جمله در وبلاگم نوشتم: جز آن‌چه خودت 

به من یاد داده‌ای، چیز دیگری نمی‌دانم.

یادم نیست چه روزی، اما خیلی دور نبود. از روزی 
حرف می‌زنم که احساس کردم باید بنویسم، چون 
چیز‌هایی می‌دانســتم و یاد می‌گرفتم که دوست 
داشــتم دیگران هم از آن‌ها با‌خبر شوند. با خودم 
فکر کرده بودم چه کار کنم تا تجربه‌هایم را به گوش 

 بهار كاشي 
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 860، 9 دي 1395

 ياسمن رضائيان
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 921، 30 فروردين 1397



3پنج‌شنبه، 7 فروردين 1399، سال بيستم، شماره‌ي الكترونيك 22، ويژه‌ي نوروز 1399 .......ویژه‌ی نوروز 99

ناديدني‌هاي  يك ماجرا تماشاي  

وقتــی از بالا بــه دنیا نــگاه میک‌نم 
همه‌چیز تغییر میک‌نــد. منظورم فقط 
کوچ‌کشدن خانه‌ها و آدم‌ها نیست. وقتی 
از بالا نگاه میک‌نم انگار از زاویه‌های دیگرِ 
زندگی آدم‌ها و سرنوشت خیابان‌ها آگاه 
می‌شوم. کی صبح جمعه از پنجره‌ی خانه 
خیابان را تماشا میک‌ردم. چند‌نفر با لباس 
ورزشی به ســمت پارک انتهای خیابان 
می‌رفتند، کی نفر نــان تازه خریده بود و 
داشت به خانه بر‌می‌گشت و گربه‌اي هم 
کنار دیوار ساختمان رو‌به‌رویی آرام‌آرام 
قدم می‌زد. حتی دیدم که پرنده‌ای روی 
بلند‌ترین شاخه‌ی يك درخت نشسته بود.
- می‌دانی کجای این ماجرا جالب 
است؟ آدم‌هایی كه در خیابان، در 
حال رفت و آمد بودنــد، احتمالاً 
پرنده را ندیده‌اند. حتی شاید گربه 
را هم ندیده باشند و حواسشان به 
تکان‌خوردن شاخه‌های درختان 
نبوده است. شاید گربه‌ای هم که در 
حال و هوای خودش بوده، متوجه 
آدم‌هایی نشــد که از نزدکیی‌اش 
مي‌گذشتند. اما وقتی تو از بالا نگاه 
میک‌نی همه‌ی آن‌هــا را می‌بینی، 
وقتی از این زاویه تماشــا میک‌نی 

هیچ‌چیز از نگاهت دور نمی‌ماند.
از کی زاویه‌ی دیگر دیدن، همیشــه 
با کشــف‌های کوچکی همراه است. این 
را به تازگــی فهمیــده‌ام؛ یعنی همان 
صبح جمعه. بعد با خودم قرار گذاشــتم 
این‌بار دنیــای اطرافم و حتی تجربه‌ها و 
دانسته‌هایم را هم از زاویه‌ای دیگر ببینم. 
آن‌جا بود که شــروع به کشف تازه‌هایی 
کوچک کردم. وقتی از بالا نگاه میک‌نم 
می‌فهمم روی بام هــر خانه‌ای کبوتری 
می‌نشــیند که شــاید آدم‌هایش هیچ 

توجهی به آن ندارند. این یعنی خانه‌ی 
ما و کبوتر‌ها ‌کیجاست و خیلی‌هایمان 

تا به حال به این ماجرا فکر نکرده‌ایم. 
حالا این کار برایم شبیه کی سرگرمی 
جالب شده اســت. تصور میک‌نم روی 
ارتفاع ایستاده‌ام، بعد فکر میک‌نم از این 
بالا، هر‌چيزي چــه دیدنی‌های تازه‌ای 
دارد. نگاهک‌ردن از بالا فقط برای اشــیاء 
نیست. افکار، باور‌ها و دلخوشی‌هایت را 

هم می‌توانی از بالا ببینی.

- چه‌طور می‌شود دلخوشی را 
از بالا دید؟

کیــی از دلخوشــی‌هایت را تصــور 
کن. مثلًا به خودت قــول داده‌ای بعد از 
امتحانات پایان ترم برای اینک‌ه حسابی 
خوش بگذرانی و خستگی درک‌نی، چند 
فیلم خوب ببینی. حالا خودت را از بالا 
ببین که در حال تماشای فیلم‌هایی. جز 

خودت چه چیز‌های دیگری می‌بینی؟
- کی لیوان چای کنارم اســت. 

کی کتاب داســتان هم هست. با 
ســب‌کبالی خاصی کــه بعد از 
تمام‌شــدن امتحان‌ها سراغ آدم 
می‌آید دارم فیلم نــگاه میک‌نم. 
احســاس رضایت هم دارم، چون 
می‌دانم کاری مثبت انجام می‌دهم. 
از این بابت هم خوشحالم که قرار 
است بعد از تماشای فیلم‌ها سراغ 

خواندن آن کتاب بروم.
می‌بینی؟ وقتی از بــالا ماجرایی را 

تماشــا کنی زاویه‌هــای پنهانش را هم 
می‌بینــی. هیچ‌چیــز از نگاهــت دور 

نمی‌ماند. همه‌چیز زير نظر توست.
* * *

او همه‌ی ماجرا‌ها را، تمام دلخوشی‌ها 
و رؤیا‌ها را نه فقط از بالا كه از هر ســو، 
می‌بینــد. بــرای همیــن همه‌چیز در 
محدوده‌ی اراده‌اش جــای می‌گیرد. او 
هم‌زمان حواســش به تو، به بارانی که 
در شــهری بســیار دور‌تر از تو می‌بارد، 
حواســش به پرنده‌ای کــه همین حالا 
روی بلند‌ترین شاخه‌ی درختي نشسته 
است و به قلبی که شادی ملایمی از آن 
عبور میک‌ند، هســت. تصورش عجیب 
است که می‌تواند تمام ماجرا‌های زمین، 
حتی تمام ماجرا‌های فرا‌تر از آســمان، 
کهکشــان‌های دیگر، آینده‌های دور و 
نزدکی و تمام آن چيزهايي را ببيند كه از 
درک ما بالا‌تر است و برای ت‌کتک آن‌ها 

تدبیری مخصوص بهک‌ار بگیرد.
- واقعیــت گاهی خیلی عجیب 
اســت آن‌قدر که حتی نمی‌شود 
تصور کرد چه‌طور چنین چیز‌هایی 

ممکن است.
واقعیت‌های عجیب را خودش خلق 
کرده اســت. این دلت را قرص میک‌ند 
که اگر خودش آفریده، پس خودش هم 
کنترل میک‌ند و به‌پیش می‌برد و کسی 
که کنترل می کند، حواسش هم هست. 
این‌بار اگر صبح جمعه از پنجره‌ی خانه 
خیابان را تماشــا کردی تا لــذت از بالا 
دیدن ،همه‌چیز با هــم دیدن، را تجربه 
کنی، یادت باشد همان لحظه کیی دیگر 
هم دارد خیابان را، تو را و تمام آفرینش 
را با هم تماشــا میک‌ند و حواسش به تو 

هست.

دسته‌ي پروانه‌ها

ایک‌اش می‌توانســتم این لحظه از 
حالم  به کسی در کی شــهر دور نامه 
بدهم تا حرف‌هایــم را هــم دیرتر از 
دیگران بخواند، هم ذهنم از حرف این 
و آن خالی بماند و بتوانم با فکر خودم 
آرام بگیرم. مثــل پروانه‌ای که خودش 
تصمیم می‌گیرد پروانه بشــود و کسی 

روزنه‌ای برای او نمی‌سازد.
روزهای من که کییکی‌ی ســپری 
می‌شــوند، نگران روزهــای نیامده‌ای 
می‌شوم که برای بعضی تلخ، برای بعضی 
بیهوده و برای بعضی هم مسخره است؛ 
اما من در دسته‌ی چهارم از مردم این 
دنیا قرار گرفته‌ام که چون شبیه کسی 
نبودیم، کسی هم ما را جدی نگرفت. اما 

از کسی هم گلایه‌ای نداریم.
ما هم‌زمــان با خوشــحالی، غصه 
می‌خوریــم و بــا اینک‌ــه امیدواریم، 
مي‌دانيم که وقت زیــادی هم نداریم. 
مطمئنیم که باید رفت تا رســید؛ اما 
گاهی توقف میک‌نیم و می‌نشینیم و به 
خودِ خودِ راه فکر میک‌نیم. به چراهایی 

که خودمان هم می‌دانیم جوابی ندارند 
و دقیقاً برای همیــن توقف میک‌نیم. 

بــرای اینک‌ه مطمئن بشــویم 
جواب همه‌ی مسئله‌ها  
را نبایــد داد. کاری 
کــه آدم‌هــای ناامید 
نمی‌تواننــد انجــام 
بدهند. مثلًا بــا دنیا 

کیه ‌بــه ‌دو میک‌نند. یا 
با خستگی گلاویز می‌شوند 

و چون هیچ‌وقت نمی‌ایستند، 
از یاد زندگی هم می‌روند. این‌ها 

با دست‌های خودشــان بذر ترسناک 
ناامیدی را میک‌ارند و خوش‌بختی را 
از کس دیگری غیر از خودشــان طلب 

دارند.
 ما دســته‌ی چهارمی‌هــا بهتر از 
هرکس دیگــری می‌دانیم چــرا باید 
گاهی ایســتاد و تماشــاگر سرعت‌ها 
شد. ما می‌دانیم باید از همه‌چیز درس 
عبرت گرفت؛ درس پا‌پس‌نکشــیدن. 
برای همین هم به این راحتی‌ها ناامید 

نمی‌شویم.
زندگــی را با تمام ســختی‌هایش 
دوست دارم، اما از مردن هم نمی‌ترسم. 
مثل همان پروانه‌ای کــه روزنه‌اش را 
جست‌و‌جو میک‌ند، من هم اگر روزنه‌ی 
خودم را پیدا کنم، دیگر از کسی برای 
پروانه‌شدن اجازه نمی‌گیرم. اما تا قبل 
از آن هم نمی‌گذارم کسی پیله‌ی امیدم 
را زخمی کند.آدم‌هــای ناامید، هرچه 

میک‌شــند از دنیای شــلوغ دور و بر 
خودشان اســت. از زخم زبان‌هایی که 
پیله‌های آن‌ها را خیلی زودتر از مرگ 
واقعی‌شان، از بین می‌برد. خیلی زودتر 
از پیداکردن روزنه‌ی پرواز. خیلی زودتر 

و خیلی مرگ‌تر.
ما با تمام لبخندهــای واقعی دنیا، 
به دنیا آمده‌ایم تا به این همه ناامیدی 
بخندیم و هرروز و هرشــب دمِ گوش 

سرنوشــت، نجوا میک‌نیم که ایک‌اش 
همــه‌ی آدم‌ها تــوی قلب‌هایشــان 
ناامیدی را مسخره میک‌ردند. ایک‌اش 
همه می‌توانســتند با او قهــر بمانند و 

 ایک‌اش پروانه‌شــدن را بــاور 
میک‌ردند.

 الهه صابر
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 924، 30 ارديبهشت 1397

 ياسمن رضائيان
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 911، 5 بهمن 1396
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پدرم نگران جغرافياي ما بود

تازه ماشين خريده‌ بوديم؛ يك پرايد 
سفيد. خيلي ذوق كرده بوديم. سوارش 
شــديم. پدرم گفت: »بايــد آب‌بندي 

شود!«
ــ آب‌بندي يعني چه؟

ــ يعني با ماشين صفر كيلومتر بايد 
مدتي با سرعت كم حركت كنيم تا موتور 

آماده شود.
من و برادرم صندلي عقب نشستيم. 
هر كــدام كنــار پنجره و مــادرم روي 
صندلــي جلو. روزهــاي قبــل از عيد 
بود. تازه مدرســه‌ها تعطيل شــده بود 
و ما هيجــان‌زده بوديم. مــن و برادرم 
مي‌خواســتيم رويه‌ي صندلي‌ها را، كه 
روكش سرد و پلاســتيكي بود، بكنيم. 
برادرم گفت: »نه، بگــذار همه بفهمند 
ماشين نو است؛ تازه اگر خوراكي بخوريم 

رويه‌هاي صندلي كثيف نمي‌شود.«
هيچ موزيكي نداشتيم تا در ماشين 
گوش كنيم. راديو را روشن كرده بوديم. 
كانال‌هاي راديويي را عوض مي‌كرديم. 
پدرم مثل هميشه حوصله‌اش سر رفت. 
راديــو را خاموش كرد و شــروع به آواز 
خواندن كــرد. آواز‌هايي كــه اول آن‌ها 
بدون استثنا با »آهاهاها ها آ... امان امان 
امان« شروع مي‌شــد و بعد صدايش را 
مي‌لرزاند. ما مثل هميشه مي‌خنديديم 
و پــدرم اهميت نمــي‌داد و صدايش را 
بيش‌تــر مي‌لرزاند. پــدرم كلًا اهميت 
نمي‌دهد و كار خودش را مي‌كند. تندي 

و بداخلاقي هم در كارش نيست.
به جاده زديم. مادرم با مانتو و شلوار 
و كفش راحتي. من و برادم با لباس‌هاي 
ورزشــي و پوليورهاي معمولي وكتاني 
كه با آن فوتبال مي‌زديم و خيلي كهنه 
و كثيف بــود و پدرم هم بــا لباس‌هاي 

ورزشي.
مادرم گفت: »زيــاد دور نرويم؛ من 
خانه كلي كار دارم. بايــد زود به كارها 
برســيم. امروز بچه‌ها قرار است كمكم 

كنند.«
پدرم گفت: »ماشــين مثل چي دارد 
مي‌رود؛ ماشــالله انگار نه انگار كه پرايد 

است. انگار پرادو است.«
ما خنديديم.

مسخره‌بازي شروع شد: »بابا پرادو را 
چند خريدي؟ از كجــا خريدي؟ خيلي 

باحال است!«
بابا مي‌خنديد و مي‌گفت: »هر كسي 

نمي‌تواند پرادو بخرد...«
روزهاي اســفندي زيبايي بود. من 
عاشق هواي شيشــه‌اي اسفندم. عاشق 
آفتاب وايتكســي بــراق. انــگار مادرم 
خورشيد را در ســفيدكننده خيسانده، 
يك جوري چشــم‌ها را مــي‌زد كه نگو. 
من عاشــق باد‌هــاي اســفندم. وقتي 
سرشــاخه‌هاي لخــت درخت‌هــا را 
مي‌كشيد. عاشق جوانه‌ها هستم و عاشق 
پدرم كه اين همه باحال است و حالا زده 

است به جاده و مي‌خواند:
»چه خوش احوالی داشتم
چه خوش احوالي داشتم

هر چی بین ما بود
صحبت وفا بود

توی خلوت خونه‌ام...«
از كنــار كارخانه‌هــا گذشــتيم. از 

كنار شــهر‌كهاي صنعتي، زمين‌هاي 
كشــاورزي، كوره‌هاي آجرپزي...  ظهر 
به »ايوانكي« رسيديم. يك شهر قديمي 

توي جاده‌ي مشهد.
مادرم گفــت: »برگرديــم. بايد غذا 

بپزم.«
پدرم گفت: »زياد سخت مي‌گيري!«

و بعد اين شعر را خواند: »گفت آسان 
گير بر خود كارها كز روي طبع/ سخت 
مي‌گيرد جهان بر مردمان سخت‌كوش«

حالا ســمنان را هم رد كرده بوديم. 
مادرم حرص مي‌خورد. مي‌گفت: »مرد، 

اين همه بي‌فكري خوب نيست!«
پــدرم مي‌گفت: »داريم ماشــين را 
آب‌بندي مي‌كنيم؛ عيد نزديك اســت، 

بايد بتوانيم توي عيد يــك جايي با آن 
برويم. اين يعني خيلــي بافكريم! تازه 
اين سفرها براي جغرافياي بچه‌ها خوب 
است. به جاي اين‌ها به جاده نگاه كن و 

لذتش را ببر...«
مادرم گفت: »حتماً بايد تا مشــهد 
برويم؟ مــرد لااقل مي‌گفتــي كه يك 
جُل‌وپلَاس مي‌آورديم. غذايي، خوراكي، 

آب و چايي و لباس مناسب. «
جاده تمام نمي‌شــد و پدرم خسته 

نمي‌شد و ماشين آرام آرام مي‌رفت.
نيمه‌هاي شــب بود كه به ســبزوار 
رسيديم. صبح سپيده‌دم، مشهد بوديم. 
مادرم تا به مشهد رسيديم رفت از بانك 
كمي پــول گرفت. خوب اســت مادرم 

هميشــه كمي پس‌انداز در گوشــه‌ي 
كارتش دارد.

رفت نان و پنير و خيار و گوجه و كمي 
ميوه خريــد. يك فلاســك ارزان براي 
چاي، دو تا پتوي مسافرتي، چهار ليوان 
ارزان شيشــه‌اي، دو تا بشــقاب و چند 
تا قاشــق يك‌بارمصرف، يــك چاقوي 
ارزان، چهار مسواك و يك خميردندان 
و چهار تي‌شــرت ارزان كه شــب آن را 
به تن كنيم. رفتيم زيارت و شــب را در 
يك هتل‌آپارتمان مانديم. از خســتگي 
داشــتيم مي‌مرديــم. همان‌جا دوش 
گرفتيــم و مادر روي اجــاق‌گاز غذايي 
پخت و براي فردا كوكوي سيب‌زميني 
درست كرد. لباس‌هايمان را شستيم و 

روي شــوفاژ‌هاي روشن خشك كرديم. 
جوراب‌هاي بوگنــدو و عرق‌كرده را هم. 
مادرم يك ســاك ارزان خريــده بود. و 
وســايلي را كه براي توشــه‌ي برگشت 
خريده بود داخل آن جا داد. پدرم خيلي 

خسته بود و زودتر از همه خوابيد.
فردا صبــح زود به تــوس، آرامگاه 
فردوسي رفتيم. در نيشابور چند ساعتي 
پهلوي خيام بوديم. در باغي مانديم كه 
كمال‌الملك آن‌جا آرميده بود. همان‌جا 
نان و كوكو خورديــم و يكي يك ليوان 
چاي داغ. واقعاً مــادرم خيلي هنرمند 
بود كه مي‌توانست به اين سرعت كارها 

را رديف كند.
راه افتاديم. اصلًا جاده تمام نمي‌شد. 
غروب به شاهرود رســيديم. گرسنه و 
خسته از يك ســاندويچي در شاهرود 
ســاندويچ خريديم. غذايــي خورديم. 
تمام طــول راه مادرم بــراي همه‌مان 
ميوه پوست مي‌گرفت و سيب و پرتقال 
و نارنگــي مي‌خورديــم. در ســمنان 
مي‌خواســتيم توقف كنيم؛ اما نمانديم 

و رانديم.
به خانه كه رسيديم. ماشين آب‌بندي 
شــده بود. ديروز راه افتــاده بوديم و به 
جــاده زده بويم و حالا ســاعت دوازده‌ 
شــب به خانه رسيديم. كســي باورش 
نمي‌شد كه ما به نيشابور و توس و مشهد 
رفته بوديم و يك عالم شــهر را گذرانده 
بوديم و حالا در خانه بوديــم. در ميان 
خانه‌اي به‌هم‌ريخته كه قرار بود با مادر تا 

مي‌توانيم تميزش كنيم.
پدرم صبح خيلي زود ســر كار رفت. 
به من گفت: »بعد از اين كه كار در خانه 
تمام شد، يك دستمال بردار و سر و روي 
ماشــين را تميز كــن. حيوانكي خيلي 

خسته شده است.«
به پدرم گفتم: »ماشــينت آب‌بندي 

شد؟«
خنديد و گفت: »نــه هنوز، بايد يك 
سفر به همدان، لرستان، كردستان برويم 
و اهواز و بندرعباس هم بد نيستند. بايد 
برويم شيراز و اصفهان. بايد برويم كاشان 
و اگر شد سري به كرمان بزنيم. آن‌وقت 

شايد...« و خنديد.
پدرم دروغ نمي‌گفت و مي‌دانستيم 
او مي‌توانــد بي‌خبر و يكهويي به ســفر 
برود و مــا را هم ببرد. اصــاً هم برايش 
ســفر كار ســختي نبود. تمام طول راه 
آواز مي‌خواند و دوســت نداشت دنيا را 
سخت بگيرد. من مي‌دانستم آب‌بندي 
 ماشين بهانه اســت و پدرم عاشق سفر 

است!
ما بارها براي خوردن بستني قرار بود 
تا ســر كوچه برويم و از محمودآباد سر 
درمي‌آورديم. بارها مي‌خواستيم برويم 
كرج خانه‌ي خاله‌ام، بعد از چالوس سر 
درمي‌آورديم. مي‌خواستيم برويم انزلي، 
از اردبيل سر درمي‌آورديم. پدرم مدام ما 

را به بهانه‌هاي مختلف به سفر مي‌برد.
حالا كه فكــرش را مي‌كنم مي‌بينم 
پدرم نمي‌توانست جاده‌اي را نيمه‌كاره 
رها كند و دلش مي‌خواســت تا انتهاي 
همه‌ي جاده‌ها بــرود و در طول همه‌ي 
جاده‌ها آواز بخواند... شايد هم پدرم واقعاً 

نگران جغرافياي ما بود.

  فريبا خاني

دوست داريدچند تا خاطره‌داستان نوروزي بخوانيد؟
اين شما و اين هم سه تا خاستان يا همان خاطره داستان

چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 870، 26 اسفند 1395
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ما بي‌نهايت هستيم

غافل‌گيري در ساعت هشت‌ونيم صبح

چند ســال پيش كه يك پيكان داشــتم زندگي 
ساده‌تر از حالا بود. الآن هم زندگي‌مان ساده است ولي 
پيكان ديگر از رونق افتاده. طفلكي پيكانِ ما ماشين 

بدي نبود و براي خودش بروبيايي داشت. 
يك ســال عيد باجناق‌جانم به اتفاق خانواده‌اش 
آمدند تهران. با جناق و خانواده چهار نفر بودند و چون 
خواهرزاده‌اش را هم با خودشان آورده بود، مي‌شدند 
پنج نفــر. يكي دو روز خــوش و خرم تــوي خانه به 
مهمان و مهمان‌بازي گذشت. بعد ناگهان در برابر يك 

پيشنهاد عجيب قرار گرفتم: »بياييد برويم شمال!«
- شمال؟

البته شــمال رفتن به خودي خود بد نيست. ولي 
مشــكل اين‌جا بود كه ما 9 نفر بوديم و يك ماشين 
بيش‌تر نداشتيم. اما از آن‌جا كه توجيه، مشكل‌گشاي 
هر مشكلي است، ما نيز دست به اين عمل مشكل‌گشا 
زديم. توجيه ما و آن‌ها اين بود: بچه‌ها كوچكند و توي 
ماشين جا مي‌شوند. آن موقع‌ها هنوز بستن كمربند 
ايمني اجباري و قانوني نبــود و روي صندلي جلو دو 
نفر مي‌توانستند بنشينند. تازه اگر يكي از آن دو نفر 
بچه‌اي هم داشت مي‌توانست آن طفلك را توي بغل 

بنشاند.
من مي‌دانستم اين راه دراز با اين همه آدم خيلي 
سخت است، گفتم: »بياييد تا ســد كرج برويم. انگار 

رفته‌ايم شمال.«
همه گفتند: »نه. خسيس بازي در نياور.«

گفتم: »موضوع خســيس بازي نيســت. من كه 
راننده‌ام و جايم خوب اســت ولي شــماها توي اين 

ماشين كنسرو ماهي تنُ مي‌شويد.«
گفتند: »اشكالي ندارد. عوضش خوش مي‌گذرد.«

دست بردار نبودند. گفتم: »خب، اول تا سد كرج 
مي‌رويم، اگر اذيت نشــديد و راحت بوديد، تا شمال 

مي‌رويم.«
من مطمئن بودم تا همان جــا هم دوام نمي‌آورند. 
يعني مي‌گفتم نرســيده به كرج خودشان مي‌گويند 
سروته كنيم و برگرديم. هوا خيلي خوب و آفتابي بود. 
من و باجناق جان و پسر جوانش نشستيم جلو. همسرم 
و خواهرش و خواهرزاده‌اش و دو پسرم و دختر باجناق 

جان يعني 6 نفر ريز و درشت رفتند عقب نشستند. 
توي راه عينهو انسان‌هاي ســفرنكرده هي لطيفه 
گفتند و ترانه خواندند و خنديدند كه نفهميديم كي 
رسيديم كنار درياچه‌ي سد. جاي شما خالي، ناهارمان 
را خورديم و گفتم: »خب ديگه. برگرديم.« همه جيغ 
و داد كه نه، ما كه نصف راه را آمده‌ايم. بقيه‌اش را هم 

برويم.«
آهي از اعماق وجودم كشيدم: »اي بابا.«

اي بابا ندارد. سفر و كلًا هر چيزي پايه مي‌خواهد. 
وقتــي پايه‌ها جورند تــو نمي‌توانــي ناجوربازي در 
بياوري. آن سال و آن تعطيلات ما تا چالوس رفتيم و به 
سلامتي برگشتيم. توي راه برگشت مدام از صحنه‌اي 
تعريف مي‌كرديم كه فوق‌العاده بود. درست است كه 
ويلا گيرمان نيامد و اتاقي را در خانه‌اي اجاره كرديم، 
ولي چشم‌هاي اهل و عيال صاحب آن خانه موقعي كه 
يكي يكي از ماشين پياده مي‌شديم تماشايي بود. او 

مي‌شمرد و ما بي‌نهايت بوديم.

با صدای زنگ بیدار ‌شدم. غلتی زدم تا به خوابم ادامه بدهم 
که صدای زنگ بعدی آمد. به زور لای چشم‌هایم را باز كردم 
و به ساعت نگاه كردم. هشــت و نیم. کی ممکن بود ساعت 

هشت و نیم صبح ششم فروردین با کسی کار داشته باشد؟
سرم را بالا گرفتم و به اتاق نگاه كردم. همه خواب‌ بودند 
یا خودشان را به خواب زده‌ بودند. مبل‌ها و ميزها را داده‌ 

بودیم عقب  و سرتاسر پذیرایی تشک پهن کرده‌ بودیم. 
پیدا بود کسی قصد بیدار شــدن ندارد. کلًا خانواده‌ی 
سحرخیزی نبوديم، آن هم در تعطیلات. از کار و دانشگاه 
برگشته‌ بودیم به شهرمان، به خانه، که سیر سیر بخوابیم! 

اما مگر این صدای زنگ می‌گذاشت؟
بالأخره مامان از توی اتــاق داد زد: »کیی بره در رو باز 
کنه!« غرغرکنان از جایم بلند ‌شدم و با همان شلوار خواب 
گل و گشــادم،  ژولیده و لخ‌لخک‌نان عرض حیاط را طی 

كردم و رفتم دم در. 
در را باز كردم و خانم و آقاي صاد را ســرحال و بشاش 
جلوی در ديــدم، با کی لبخند بزرگ. لحظه‌ای خشــکم 
زد. بعد چشمم به شلوارخواب خرس‌خرسی‌ام افتاد. بعد 
به صورت آقا و خانم صاد نگاه كردم. مي‌خواســتم چيزي 
بگويم، اما كلمه‌ها توي گلويم گير كــرده بود. آخرش با 
صداي دورگه، چيزي شبيه سلام گفتم.  آقای صاد با همان 
لبخند بزرگ ‌پرسيد: »خواب بودین؟« و من با همان صدا 
گفتم: »هه‌هه! نه! خواهش میک‌نم. بفرمایید...« وهم‌زمان 

به ردیف رخت‌خواب‌ها وسط پذیرایی فکر كردم.
همان‌طور کــه مهمان‌ها داشــتند می‌آمدند تو، گفتم: 
»ببخشید کی لحظه‌!« و مثل فشــنگ ‌دويدم توی اتاق 

فریاد ‌زدم: »آقای صاد... خانوم صاد...«
مثل آبی در خوابگاه مورچگان، ناگهان همه از جا پريدند 
و با سرعتی که از آدم‌هایی که تا همین چند دقیقه‌ی پیش 
خواب بودند بعید بود، تشک و پتو و بالش را کول گرفتند،  
تا پیش از آنک‌ه مهمان‌ها سربرسند، در اتاق‌ها پناه بگیرند.

بابا داشــت شــلوارش را روي پيژامه‌اش مي‌پوشيدو با 
شــتاب به طرف در مي‌رفت كه پايش به لبه‌ي قالي گير 
كرد و بقيه‌ي مسير را لي‌لي كنان رفت . داشتيم  همان‌جا 
از خنده روي زمين ولو مي‌شــديم كه مامان با يك تشر 

اساسي خنده‌مان را پراند. 
- الآن وقت خنده اســت؟ زود باشــيد، جمــع كنيد.  
لباس‌هاتان را عــوض كنيد و بياييد بنشــينيد. اي واي! 

چايي دم نكرده‌ام.‌كمي اتاق را مرتب كنيد.
بعد درحالي كه بين چاي دم كردن و ميوه چيدن و اتاق 
را مرتب كردن و دم در رفتن گيج مانده بود، با غصه گفت: 

»باز هم خواب مانديم!«
آخر هر سال وضع ما همین بود. خانم و آقاي صاد هر سال 
هفته‌ی اول فروردین، کله‌ی ســحر می‌آمدند عیددیدنی 
و هر ســال هم غافل‌گیرمان میک‌ردند! هرچه‌قدر هم که 
فرز بوديم و مي‌خواستیم ســریع همه‌چیز را جمع و جور 
کنیم، آخرش کیی و دوتایمان را با پیژامه و تشک در بغل 
می‌ديدند و با آن سرووضع باید مي‌ایستادیم و سلام‌علکی 
کرديم و عیدتان مبارک، صد سال به این سال‌ها مي‌گفتيم. 
بعد هــم مجبور مي‌شــدیم بنشــینیم در مجلس و هی 
خمیازه‌هایمان را قورت بدهیم و به‌حال آن‌هایی حسرت 

بخوریم که توانسته بودند سریع‌تر دربروند. 

  فرهاد حسن‌زاده

  شيوا حريري
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  نوشته‌ي جيم سوكاچ   ترجمه‌ي مينو همداني‌زاده

سرقت جواهرات
دکتــر »جفري‌لين كوئيك‌ســولوْْ«، 
استاد جرم‌شناســي، از دری که باز بود، 
وارد اتاق شد. از کنار مردی که روی تخت 
دراز کشیده بود و یکسه‌ی یخ روی سرش 
بود، گذشــت و به اتاق نشــیمن رفت و 

گروهبان »لانگ‌آرم« را ديد.
گروهبان به دکتر گفت: »كســی که 
روي تخت دراز كشــيده »بنِ بوینْكْت«، 

صاحب‌ خانه است.«
خانمی که پشــت میز نشســته بود، 
قیافــه‌ی عجیبی برای خودش درســت 
کرده بود و دکتر با دیدن او تعجب کرد. از 
توی راهرو به سمت آشپزخانه، جسد زنی 

توجه دکتر را جلب کرد.
گروهبان لانگ‌آرم به سؤال ناگفته‌ی 
دکتر جواب داد: »خانم بوینْکْت مرده.« 
و همین‌طور که به خانمی که پشــت میز 
نشســته بود اشــاره میک‌رد، ادامه داد: 
»ایشان هم خانم »گِلنِدا چیتِن‌هارت«، 
همسایه‌ی بغلی هســتند که جسد خانم 
بوینکــت را روي زمین آشــپزخونه پیدا 

کردند.«
دکتر به گوشــه و کنار آشــپزخانه و 
جســدی که روی زمین افتاده بود، نگاه 
کرد. قفل در پشتی شکســته شده و در 
باز بود. آقای بوینکت كــه از روي تخت 
بلند شــد، در چارچوب درِ اتاق نشیمن 
ایستاده و یکسه‌ی یخ را روی سرش نگه 
داشــته بود، گفت: »اول صدای شکستن 
درِ آشــپزخونه و بعد صدای افتادن زنم 
رو شنیدم. آن آدمک‌ش‌های بی‌شرف، از 
پشت بهش ضربه زده بودن. دونفر بودن؛ 
هیچ حرفی نزدن و نقاب داشتن. داشتم 
فرار مي‌كردم كه مرا هم از پشت گرفتن و 
به سرم ضربه زدن و بيهوش شدم. بعد از 
رفتن به طبقه‌ي بالا، سراغ گاوصندوقی 
که توي اتاق‌خواب بــود و تمام جواهرات 
همسرم و حدود دوهزار دلار پول نقد رو 

برداشتن.«
گلندا گفــت: »از توی پنجره‌، هر چی 
توي آشــپزخونه‌ي آقای بوینکت اتفاق 
افتاد، دیدم. فوری پلیس رو خبر کردم و 
با تفنگم دویدم این‌جا، ولی اون‌ها دررفته 

بودن.«
دکتر به بن و گلندا نــگاه کرد و بدون 
گفتن کلمه‌ای از پله‌ها بــالا رفت. وقتی 
پایین آمد، با طعنه گفت: »گمونم آقای 
بوینکت باید مغزش رو به دکتر نشــون 

بده!«
* منظور دکتر چی بود؟

زن مرموز
زن مرموز، يك ســارق جواهرات بود 
که در مهمانی‌ها شــرکت میک‌ــرد و با 
جواهرات میزبان و یا مهمان‌ها، آن‌جا را 
ترک میک‌رد. او استاد تغییر قیافه بود و به 
ندرت به کی شکل دیده می‌شد. هروقت 
که اراده میک‌ــرد، خــودش را گم‌و‌گور 
میک‌رد و حالا ســر‌وک‌له‌‌اش دوباره پیدا 
شــده بود و حالا زمان آن رسیده بود که 
سروان »روت‌موث« و دکتر کو‌کییسولو 
برای دســتگیری او آماده شوند. دوست 
دکتر »فرد فرِوداِستاپ« به خاطر خرید 
خانه‌ی جدید و مجللش، مهمانی بزرگی 
ترتیــب داد‌ه بود و مجموعــه‌ی زیبایی 

از تابلو‌های نقاشــی را در معرض تماشــا 
گذاشته بود.

حرف و حدیث‌هــا درباره‌ی مجموعه‌ی 
بزرگ و باارزش جواهرات »لوسی لوکر« بود 
که توی گاوصندوق فرود‌اســتاپ به امانت  
گذاشته و به سفر رفته بود. دکتر، روت‌موث 
با تعدادی از افراد پلیس در مهمانی شرکت 
کرده و اميدوار بودنــد زن مرموز را در اين 

مهماني به دام بيندازند.
مهمانــی مجللی بــود. تالار پــر بود از 
مهمانــان پولــداري که بی‌خیال و شــاد، 
سرگرم گفت‌وگو بودند. خدمتکاران هم در 
حال رفت و آمد بودند و پذیرایی مي‌كردند.

همین‌طــور کــه دکتــر و روت‌موث، 
جمعیت را زیر نظر داشــتند، فروداستاپ 
از آن‌ها پرسید: »شــما دو نفر، قبلًا اين زن 

مرموز رو ديدين؟«
دکتر جواب داد: »بله، اما نه درســت و 
حســابی. گمونم در مهمانــی قبلی، خانم 
قد‌بلندی بــود که تند و فــرز راه می‌رفت. 
اما خب، او که استاد تغییر قیافه‌‌ست. پس 
مســلماً، مثل قبل ظاهر نمی‌شه. بهترین 
کاری کــه می‌تونیــم بکنیم، اینــه که به 
آدم‌هــای عجیب‌و‌غریب توجــه کنیم، که 
البته بیش‌تر مهمون‌ها از این دسته‌اند! پس 

هرکدمشون می‌تونن مظنون باشن!«
فروداستاپ گفت: »من می‌رم طبقه‌ی 
بــالا تــوي کتاب‌خانــه؛ همون‌جایی که 
تابلو‌ها رو برای نمایش گذاشــتم. مطمئنم 
مهمون‌ها درباره‌ي نقاشــی‌ها، كلي سؤال 

دارن.«
دکتر و روت‌موث، او را نگاه میک‌ردند که 
از میان جمعیت رد شد و از پله‌ها بالا رفت. 

روت‌موث از دکتر پرســید: »به کسی 
مشکوک نشدي؟«

ناگهان خانمی از وســط تالار گذشت. 
دکتر و روت‌موث از او چشــم برنداشتند تا 
اینک‌ه از پله‌ها بالا رفت، بعد به طرف راست 
پیچید و از دید آن‌ها ناپدید شد. دکتر خانه 
را خوب می‌شــناخت و می‌دانست سمتی 
که او پیچید، تنها دو اتاق وجود دارد؛ کیی 
کتابخانه که نمایشگاه تابلوهای نقاشی بود و 
دیگری اتاق‌خواب فرود‌استاپ که جواهرات 
در گاوصنــدوق آن‌جا نگه‌داری می‌شــد. 
همین‌طور که دکتر از میان جمعیت راهش 

را باز میک‌رد گفت: »خودشه!«
  اکثر مهمان‌ها دکتر را می‌شناختند و 
او هم مجبور بود از روی ادب، جواب سلام 
آن‌هــا را بگوید و به ناچار از ســرعتش کم 
شــد. هر‌طوری بود بالأخره، خودش را به 
پله‌ها رساند و به ســرعت از آن‌ها بالا رفت. 
روت‌موث هم اســلحه به دست، پشت سر 
او حرکت میک‌ــرد. آن‌ها خودشــان را به 
اتاق‌خواب رســاندند، امــا در گاو‌صندوق 

باز بود.
روت مــوث گفت: »مطمئنــم از پله‌ها 

پایین نرفته.«
دکتــر پنجره‌ها را نــگاه کــرد. برای 
جلوگیری از فرار سارق، قبلًا آن‌ها را خوب 
چفت‌وبســت کــرده بودند. دکتــر گفت: 

»همه‌جا رو خوب بازرسی کن.«
ناگهان روت‌موث از پشــت در، چیزی 
پیدا کرد: »این‌جا!« یکف نســبتاً کوچکی 

بود پر از جواهرات.
دکتر گفت: »هنوز باید این‌جا باشــه.« 
از اتاق‌خواب بیرون رفتند و وارد کتابخانه 
شدند. تنها سه نفر در کتاب‌خانه بودند که 
پشتشان به دکتر و روت‌موث بود و مشغول 
تماشــای تابلوها بودند. فرود استاپ و مرد 
دیگری بود که دو سه سانتیمتری کوتاه‌تر از 
فرد بود و موهای پرپشتی داشت و نفر سوم 

خانمی بود که کمی بلند‌تر از آن مرد بود. 
دکتر گفت: »اون مرد رو دستگیر کن!«

* چرا دكتر به آن مرد مشــكوك 
شد؟

دروازه‌بان زورگو!
وقتی »جونیور« پسر دكتر كوئيك‌سولو 
و »یکمبِرلی کِی« وارد دفتر مدیر شــدند، 
»بابی ســاکس« را دیدند که بــا قیافه‌ای 
حق‌به‌جانب در اتاق آقای »پدَِل‌باتوم« مدیر 
مدرسه نشسته اســت. بابی، لباس ورزشی 
جین تنش بود و جوراب‌هــای فوتبالش را 
تا زیر زانو بالا کشیده بود که به نظر بچه‌ها، 
خنده‌داربود. البته به بابــی می‌آمد، چون 
بهانه‌ای بود برای اینک‌ه خودش را آماده‌ی 

جنگ نشان بدهد.
 می‌شــود گفت بابی نه ‌کیبــار، بلکه 
چند‌بار، آن‌هم با فحــش و توهین، خدمت 
بیش‌تــر بچه‌های مدرســه رســیده بود. 

البتــه جونیور کیی ازمعــدود بچه‌هایی 
بود که دســت بابی بهش نمي‌رسید. به 
نظر جونیور، بابی با دیدن پســر کاراگاه 
معروف، دکتر کو‌کییسولوْْ پشتش لرزید. 
از این می‌ترسید که با پنهانک‌اری بالأخره 

لو برود و همین‌طور هم شد.
اســیکت‌بورد جدید یکمبرلی، اوايل 
شب گذشته از پاریکنگشــان به سرقت 
رفته بــود. یکمبرلی هــم مطمئن بود 
که خود بابی با همین لبــاس فوتبالش، 
اسیکت او را دزدیده است. مدیر مدرسه 
ترجیــح داد پیش از اینک‌ه پــدر و مادر 
بابی و یا پلیس را در جریــان بگذارد، با 

یکمبرلی و جونیور صحبت کند. 
مدیر پرســید: »چه ســاعتی بابی رو 

دیدی که اسیکت تو رو برد؟«
كيمبرلي گفت: »ســاعت هفت بود. 
دم درِ جلویی، منتظر دوســتم بودم که 
قرار بود پدرش مــا رو ببره فروشــگاه. 

همون‌موقع دیدمش.«
بابی گفت: »ساعت هفت توي پارک 
داشتم فوتبال بازی میک‌ردم. با بچه‌هاي 
تیم »جَکسون«، حســابی مشغول بازی 
بودیم و داشــتيم نيمه‌ي دوم رو شروع 
مي‌كرديم. حتي آخرهــاي نيمه‌ي اول، 
يه پنالتــي رو هم گرفتــم. اوايل نيمه‌ي 
دوم پنج‌ به هیچ جلو افتاده بوديم كه من 
از بقيه‌ي بچه‌ها خداحافظــي كردم و با 
»میشل توماس« رفتیم خونه. می‌تونین 

ازش بپرسین.«
جونیور از آقای مدیر پرســید: »آقای 
پدل‌باتم، شما که داســتان بابی رو باور 

نمیک‌نین؟!«
* چرا جونیور حرف‌های بابی را 

باور نکرد؟

پاسخ معماي سرقت جواهرات: دکتر 
به جناب بوینکت و داســتانی که سر هم 
کرده بود، مشکوک بود. با توجه به ضربه‌ی 
سختی که بوینکت خورده بود و بیهوشی 
او و همسرش، چه‌طور سارقین به سرعت 
گاو صندوق را پیدا کرده، در آن را باز کرده 
و تمام محتویاتش را دزدیده بودند و این 
درحالی بود که خانم گلندا شاهد ماجرا 
بود. به‌‌نظر دکتر، جناب بوینکت و خانم 
گلندا هردو با هم، دســت‌بهکی‌ی کرده و 

خانم بوینکت را به قتل رسانده بودند.
پاســخ معمــاي زن مرمــوز: دکتر 
می‌دانست که سارق مرموز، استاد تغییر 
قیافه اســت و همان‌طور ک‌ه در ميهمانی 
قبلی دیده بود، هم‌قد فرود‌استاپ بود و با 
توجه به اینک‌ه کفش پاشنه‌بلند پوشیده 
بود، کمی بلند‌تر از قــد واقعیش به نظر 
می‌آمد. خانمی کــه در کتاب‌خانه بود، 
بلندتر از فرد بود، پس او مظنون نبود و آن 
مرد که مسلماً کفش پاشنه‌بلند نپوشیده 
بود، تنها کســی بود که قدش واقعی بود.

او لباس های فرد را پوشــیده بود و وقتی 
متوجه شــده بود که نمی‌تواند از پنجره 

فرار کند، یکف را پنهان کرده بود.
پاســخ معماي دروازه‌بان زورگو: بابی 
با کی تیم معمولی بــازی میک‌رد که از 
بچه‌های محل بودند و در صحبت‌هایش 
اشاره کرد که به‌عنوان دروازه‌بان ایستاده 
بوده، پس بايــد تا آخر بــازی در زمین 

مي‌مانده که این کار را نکرده بود.

سرقت جواهرات
و دو داستان ديگر

لي
جما

ما 
 ني

ي:
گر

ير
صو

ت

معمــاهاي پليســي
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شـعر بــاران 

بشارت

افق‌هاى
 دور

نوروز

امسال نيز عمونوروز
يك آتش بزرگ برافروخت

از كيسه‌ي زمستان
برداشت

                          مشتي اسفند
گرداند

دورِ سرِ بهار
اسفند را در آتش ريخت

اسفند دود  شد و سوخت
لبخند زد عمونوروز

» چشمِ بد از بهار دور!
شكر خدا كه زمستان رفت

چشم بهار
روشن و پرنور«

  وحيد نيكخواه آزاد

بيدار 
با ساعتي بسته به مچ

شال و كلاهي سبز
پيراهني گلدار

با كوله‌بار شادي و اندوه
از دره‌هاي ژرف يا از كوه‌هاي برف
از جاده‌هاي مه‌زده در جنگل انبوه

مثل نسيم آرام
هم‌پاي جويباري پرُ آواز

با ابرهاي دست و دلباز
روشن شبيه مردمِ امروز

نوروز مي‌آيد
شايد زمين كهنه را ياد آورد باز:

سر مي‌رسد سر ما سرانجام
نو مي‌شود اميد در باغ
پر مي‌زند آزادتر سار

گل مي‌دهد هر ذره‌ي خورشيد
در صبح گندمزار

  بابك نيك‌طلب

سفره‌ى بهارى

نون نداشت
سين گذاشت، سين گذاشت

سيب چيد، سبزه كاشت
نون  نداشت

سين گذاشت، سين گذاشت
                                                سين گذاشت
هفت‌سين مادرم كه پهن شد،

خدا
سفره‌ي بهار را 

بر زمين گذاشت

  بهاره سلماني

مي‌رسد غرق شادي و لبخند
چهره را از غبار مي‌شويد

هر كجا بگذرد به هر راهي
جاي پايش جوانه مي‌رويد

چادر سبز و پر گل خود را
مي‌كند پهن روي صحراها
هر كجا بنگري نشانه‌ي او

تر و تازه رسيده است اين‌جا

به چه زيباست رنگ و بوي بهار
شاد و سرسبز و پاك و سرزنده

هر چه خواهي صفا و شادابي
هر چه خواهي ترانه و خنده

دل من سرد و ساكت است، اما
مثل قلب كوير افسرده

مثل باغي خزان‌زده، غمگين
همه گل‌هاي باغ پژمرده

كاش مي‌شد غبار اين دل را
بتكانم، دوباره تازه شوم
پا به پاي بهار مثل نسيم

تا افق‌هاي دورتر بروم

  انسيه موسويان

تا كوير

احترامِ سنگ و خاك را
احترامِ آب را

روي هر چه، شد
پاگذاشتم

مقصد مسير تازه‌مان كجاست؟
ما براي گشت

مي‌رويم تا كوير رامسر
يا كوير رشت؟

  بيوك ملكي

7 شعر بهاري در ميانه‌ي نوروز

حسرت

آرزوی پنجره
»کی درخت، 

کی پرنده روی بند رخت« بود

حیف!
دیدن همین چه سخت بود

   مهديه نظري

یکنه پر
درد پر

گرد روی شیشه پر
غصه تا همیشه پر

می‌تکاندم بهار
مثل باد، بید را

تق ت‌تق
                           من خیال میک‌نم

کی نفر به شیشه می‌زند
عبور میک‌ند
              مثل باد

                        مثل برق
پرده را کنار می زنم:

سلام آفتاب!
کی شعاع نور

تا دلم پرنده می‌شود
بعد،

حرف‌های من
 حرف‌های تو

                                 خنده می‌شود...

  آسیه حیدری )شاهی سرایی(

سلام

آفتاب!
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كنون رزم نيم‌سوت و رستم شنو

جناب موش

ايــن آخريــن سه‌ســوت جاري 
است و با كمال تأســف بايد به عرض 
برسانيم كه اين سه‌‌سوت را ما نداريم 
مي‌نويسيم، يكي ديگر دارد مي‌نويسد. 
يعنــي ما كــه در اين دنيا تشــريف 
نداريم. اين سه‌سوت را روحمان دارد 
مي‌نويسد. چون ما زنده نمي‌باشيم و 

در حال كما به‌سر مي‌بريم.
عرض شــود به حضور انورتان كه 
ديــروز در خانه نشســته بوديم و در 
حال نوشتن بزرگ‌ترين شاهكار ادبي 
قــرن، يعني »صلح و جنــگ« تفكر 
مي‌فرموديم كه ديديم نيم‌ســوت از 
گرد راه رسيد. آن هم با چشم‌گريان 
و دل‌بريان و موي پريشــان و لباس 

داغان و... بگذريم از آن.
با چشم‌هاي گرد شــده از تعجب 

پرسيديم: »چي شده موش بريده؟«
گفــت: »س...س...س...« گفتيم 
»مي‌خواي بگي يكي از ســين‌هاي 

هفت‌سينت را گم كردي؟«
گفت: »سيلي... سيلي... سيلي«

فرموديم: »سيلي خوردي؟ نوش 
جان! ما كه از ترس قانون حمايت از 
حقوق كودكان جرئــت نداريم، نگاه 

چپ به تو بكنيم.«
ديديم شرشر و عينهو لوله‌ي آفتابه 
دارد اشك مي‌ريزد. اولش فكر كرديم 
اشك‌ شوق است، بعد تفكر فرموديم، 
اشــك شــوق در زمان كتك‌خواري 
بي‌معنا مي‌باشد. فرموديم: »خب، تو 
و نيم‌شوت كه رفته بوديد منزل آقاي 
رستم دســتان‌‌زاده با بچه‌شان بازي 

هم مايه تعجب بود.
فرموديم: »تو ســيلي زدي؟ به كي 
زدي؟ بــه ايــن كوچولوهــه؟ يعني به 

خسروپرويز؟«
گفت: »نه، اون كه بچه‌اس.«

گفتيم: »پس كي؟ كيخسرو؟«
گفت: »نــه، اون رفته بــود خونه‌ي 
عمواسفنديارش كه با زن‌عمو سودابه‌اش 

برن خيابون فردوسي.«
گفتيم: »پس لابد سر به سر كيومرث 

گذاشتي؟«
گفت: »نه، اونم رفته بــود كافي‌‌نت 

چت كنه با كيكاووس.«
گفتيم: »اي داد و بي‌داد، نكنه دست 

روي تهمينه بلند كردي؟«
سينه‌اي سپر كرد و گفت: »نه، ما را با 

آن اژدهاي هفت سر چه كار!«
در چنــد ثانيــه شــاهنامه را مرور 
فرموديــم و گفتيم: »از خانــواده آقاي 

رستم دستان‌زاده ديگه كسي نمونده.«
گفت: »اتفاقاً با آقاي رستم دستان...« 
و دوباره اشك شــوق ريخت! دو دستي 
كوبيديم بر فرق كچلمان و گفتيم: »اي 

دَدَم واي! بدبخت بودم بيچاره شدم. 
تو را با رستم دستان چكار؟! 

الآن مي‌آيد و ما را مي‌كند شكار!  
مرا مي‌خورد جاي شام، 

تو را مي‌گذارد براي ناهار!«
گفت: »دست خودم نبود. دچار توهم 

بروس‌لي شدم.«
داشــتيم فكــر مي‌فرموديــم كــه 
كــي فيلــم بروس‌لــي از تلويزيــون 
پخــش شــد كــه تأثيــرش را فوري 

 فوتــي گذاشــته، ناگهان ســروصدا و 
داد و هوار رستم دستان‌زاده را از پله‌ها 
شنيديم. تو گويي لشكر تورانيان داشت 

به مرز ايرانيان حمله‌ور مي‌شد.
نيم‌ســوت را بغل كرديم كه بزنيم به 
چاك. از در كه نمي‌شــد فرار كرد، خدا 
لعنت كند اين معمار ســاختمان را كه 
براي مواقع اضطراري مثل آتش‌سوزي 
و زلزله و حمله تورانيان و رستم‌دستان 
يك متر پله اضطراري پيش‌بيني نكرده. 
شــاعر مادر مــرده شــعري دارد براي 

لحظه‌هاي اضطراري:
»گاهي يك پله‌ي اضطراري 

تو را مي‌دهد فراري
اگر ديدي پله ‌نداري

تمنا كن سوراخ ديواري«
صــدا هر‌لحظه نزديــك و نزديك‌تر 
مي‌شد. به نيم‌سوت فرموديم: »چه‌كار 

كنيم حالا؟«
گفت: »برويم زير ميز.«

فرموديم: »ميز! چرا ميز؟«

گفت: »توي مدرسه به ما گفته‌اند 
موقع زلزله برويم زير ميز.«

دلمان مي‌خواست، با يك چيزي 
تو مايه‌هــاي گوشــت‌كوب بكوبيم 
توي كله‌اش، درست مثل فيلم چند 
شــب پيش. اما كنترل تلويزيون را 
برداشــتيم و خودمــان را كنتــرل 
فرموديم. چاره‌اي نبــود. رفتيم زير 
ميز و پناه گرفتيم. در لحظه‌ي ماقبل 
آخر از نيم‌ســوتِ سوت‌به‌سوت شده 
پرســيديم: »خب حالا، مگه چه كار 
كرده بود كه رستم‌دســتان را چپ و 

راست كردي؟«
در حالي كه از عصبانيت داغ شده 
بود گفت: »داشــت به نيم‌شوت نگاه 
ناجور مي‌كرد!« شــاخ تعجبمان در 

آمده بود. از دو چيز خبر نداشتيم:
1. خبر نداشــتيم سه‌شــنبه چه 

سريالي يا فيلمي نگاه مي‌كرده!
2. نمي‌دانستيم اين سوت‌به‌سوت 

‌شده، اين‌قدر غيرتي تشريف دارد!

من آن موشم كه داراي دو گوشم
شبيه فلفلم، پر جنب و جوشم

به كار هيچ‌كس كاري ندارم
و شير هيچ‌گاوي را ندوشم!

سرم بر كار خود گرم است و هر‌روز
براي پيشرفت خود بكوشم

برايم مُد اهميت ندارد
هر آن چيزي دلم خواهد بپوشم

قديمي شد پنير و نان برايم
اگر راني نشد، دوغي بنوشم

دگر دزدي و سرقت كار من نيست
كه خود لبريز استعداد و هوشم

اگر كارتون بيايد توي بازار
منم بازيگرش، هر‌لحظه توشم!

حناي گربه‌ها رنگي ندارد
برايم... گرچه بنده، شخص موشم

كنيد، چي‌شد؟ با كي دعوا كردي؟«
دور از جان، بلا نســبت شما، شروع 
كرد به فحش‌دادن كه برخي از فحش‌ها 
را بدون‌سانســور و با پوزش از  سردبير 
دوچرخــه و والدين گرامــي مي‌آوريم: 
»حيوان عوضي... آشغال... جمع كن... 

غيرقابل بازيافت....«
جلوي دهانــش را گرفتيم و گفتيم: 
»اوهوي! يــواش يواش! باز هــم از اين 
ســريال‌هاي تلويزيوني نگاه كردي، چه 
خبره اين‌قدر فحش مــي‌دي؟« و تفكر 
فرموديم كه ديشــب نوبت كدام سريال 
بود؟ گفت: »آخه... من... ما... او... اين... 

آن...« و باز هم اشك شوق ريخت. 
گفتيم: »پس دعوا كردي و توگوشي، 

يا به قول معروف سيلي خوردي؟«  
گفــت: »بله كــه دعوا كــردم، ولي 
توگوشــي يا به قــول معروف ســيلي 

نخوردم.«
فرموديم: »پس چي خوردي؟ فحش 

يا به قول معروف ناسزا؟«
گفت: »نخير. دعوا كردم و به يك نفر 
آدم منفور تو گوشــي يا به قول معروف 

سيلي زدم.«
آدم منفور؟! اين حرف‌ها از نيم‌سوت 
بعيد بود. فكر كرديم در كدام ســريال 
كلمه‌ي آدم منفور آمده. ســيلي‌زدنش 

سال موش
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 زهرا دُري
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سالي كه 
»سه« است

 از بهارش 
پيداست

سال نوي ما با سه‌شــدن تحویل شد و ادامه پیدا 
کرد. یعنی در ســومین موقعیت‌ها، یا حرکت سه‌ای 
زده بودیم یا سه شــده بودیم. البته آدم‌های سه‌تر از 
ما هم در این دنیا وجود دارند و خدا خیرشان بدهد، 
چون دل آدم را گرم میک‌نند که در سه‌شــدن تنها 
نیستيم. مثل آن فرد سرخوشی که مخش سه شده 
بود و درست لحظه‌ي تحويل سال، توی كوچه تير و 
ترقه‌های باقی‌مانده از چهارشنبه‌سوری را در مي‌كرد.

‌کیسین
ســه روز قبل از تحویل ســال، مامان دست مرا 
مي‌كشید تا مبادا با آن قد درازم توي شلوغي‌های 
خیابان گم شــوم. من هم دســت داداش‌كوچكه 
را چســبيده‌ بودم و دنبال خودم مي‌كشــاندم. بابا 
پيشــاپيش ما مانند راهنماي تور‌هــاي تفريحي 
حركت مي‌كرد و آخرين اخبار دســت‌فروش‌ها را 
به گوش ما مي‌رســاند: »اين روســري مي‌فروشه، 
دو تا پونزده تومن. نمي‌خواين؟ اون كاسه‌بشــقاب 
مي‌فروشه، لازم نداريم؟ اوه‌اوه ببين چي اين‌جاست! 
آقا اون پيرهن آرژانتين چنده؟ مســي رو سايز من 
دارين؟« مامان به راهنماي تــور غر مي‌زد كه بايد 
زودتر به خريد مي‌آمديم. بابا هم می‌گفت: »اينم يه 
كيفي داره. ببين، همه گذاشتن واسه دقيقه‌ي نود. 

راستي اين هفته نود پخش مي‌شه؟«

دو‌سین
سه دقیقه قبل از تحویل سال، به در حمام كوبيدم 
و گفتم: »بدو بيا. الآن سال تحويل مي‌شه.« مامان كم 

و كسري‌هاي سفره‌ي هفت‌سين را جور مي‌كرد و بابا 
زنگ در واحد را درست مي‌كرد. به بابا گفتم: »ولش 
كن، بذار مهمونا پشــت در بمونن. چه حالي مي‌ده، 
همه‌ش مي‌گيريم مي‌خوابيم!« صداي اعتراض مامان 

كه بلند شد، سه‌سوته سر کار‌هایم برگشتم.

سه‌سین
اگر سه ثانيه‌ قبل از تركيدن توپ سال جدید، از 
سفره‌ی هفت‌سین عکس می‌گرفتید، می‌دیدید که 
عصبانيت از لبخند مامــان مي‌بارد، داداش‌كوچكه 
با حوله‌ي حمام از گوشــه‌ي كادر به وسط تصوير 
شيرجه می‌رود و پاي من هم توي ظرف سمنو رفته 
و ظرف به هوا پرتاپ شــده است. درست لحظه‌اي 
كه تلويزيون اعلام كرد: »آغاز سال 1397 هجري 
خورشيدي...« ظرف سمنو، نيم‌ميلي‌متر با دماغم 

فاصله داشت.

چهار‌سین
عقيده‌اي تاريخي وجود دارد كه مي‌گويد: »قبل 
از تحويل سال يكي از اعضاي خانواده رو بفرستين 
بيرون تا بعد از تحويل ســال وارد خونه بشــه كه 
حتماً يه آدم خوش‌قدم، اول سالي اومده باشه توي 
خونه‌ي ‌‌تو.« بابا كه سه ثانیه قبل از تحویل سال از 
خانه بيرون رفته بود زنگ در واحد را زد. مامان كه 
در را باز كرد، بابا شــيرين شد و گفت: »خوش‌قدم 

وارد مي‌شود.«
من پقــي زدم زير خنــده. بابا گفــت: »چيه؟ 

خوش‌قدم نديدي؟«

صداي افتادن دوزاري‌ها در فضا پيچيد. همه‌ي 
نگاه‌ها به پاچه‌ي شــلوار بابا خيره ماند. بابا از بس 
تند‌تند لباس پوشــيده بــود، يكــي از پاچه‌هاي 
شــلوارش را توي جــوراب كرده بــود و پيژامه‌ي 

راه‌راهش از زير آن يكي پاچه‌اش بيرون زده بود. 
داداش‌كوچكه گفت: »عجب تيپ سه‌ای!«

بابا چشــم‌غره‌اي رفت و گفت: »بهتــر از تيپ 
حوله‌ايِ توئه بچه.«

پنج‌سین
به داداشک‌وچکه گفتم: »تا سه نشه بازی نشه. از 
سومین خونه که بیرون بیاییم، عیدی رو گرفتیم.« 
داداشک‌وچکه هم گفت: »سه‌زار بده آش!« جلوی در 
که داشتیم کفش‌هایمان را می‌پوشیدیم، خان‌عمو‌ 
گفت: »آخ‌آخ، یادم رفت. خانم بــرو اون یکف پول 
منو بیار.« به داداشک‌وچکه که داشــت برای سی و 
هفتمین‌بار بند کفش‌هایش را ســفت میک‌رد نگاه 
کردم و چشمک زدم. زن‌عمو یکف پول عمو را داد. 
عمو دست مبارک را به سمت جای اسکناس‌ها برد 
و کی کاغذ بیرون آورد و داد دست بابا: »اینم آدرس 
جدید خونه‌ی پسرم. البته بذار رسم سر جاش باشه 
و اول اونا بیان.« بعد هم با خباثتی شبیه به خباثت 
نا‌مادری ســیندرلا به ما نگاه کرد و گفت: »آخ‌آخ! 
بچه‌ها چه زود بزرگ می‌شن. انگار همین دیروز بود 

که جلوی در بهشون عيدي مي‌داديم.«

شش‌سین
به سال نويی که می‌گذراندم فکر میک‌ردم که 

‌کیهو یادم افتاد امروز سومین روز سال نو است. 
برای همین تصمیم گرفتم فعالیت مفیدی بکنم 
تا سال نو را از سه‌شــدن نجات بدهم. اول از هوای 
بهاری اســتفاده کردم و کی شعر نوشتم که البته 
شعر سه‌ای شد. بعد کاغذ را مچاله و به سمت سطل 
آشغال شوت کردم که البته خورد توی سر خرسی. 
به خرسی که نگاه کردم توی لبخندش کی »عجب 
آدم ســه‌ای هســتی« پنهانی موج می‌زد. گفتم: 
»اصلًا نخواســتم بابا.« و تصمیم گرفتم بنشینم 
و تمام طول روز ســوم، از پنجره بیــرون را نگاه 
کنم. سه تا پرنده لبه‌ی تراس نشسته بودند و آواز 
می‌خواندند. وقتی دقت کردم، دیدم چه پرنده‌های 
بی‌ادبی بودند. »س« را جوری می‌گفتند که انگار 
سوت می‌زدند، اما در واقع داشتند می‌گفتند: »سه 

سه سه!«

هفت‌سین
به رسم سنت دیرینه‌ی دانش‌آموزی که بالأخره 
بخشی از تکالیف عید باید برای دقیقه‌ی نود بماند، 
در ایــن غروب مضحک ســیزده به‌در، دارم انشــا 
مي‌نويسم؛ انشــايي با موضوع معروف »تعطیلات 
نوروز خود را چگونه گذرانده‌اید؟« ســه قرن است 
معلم‌های انشا این موضوع رو‌مخ را برای تعطیلات 
می‌دهند. من هم برای اینک‌ه انشایم با تمام انشا‌های 
ســه قرن اخیر متفاوت باشــد، خلاقیت به خرج 
مي‌دهم و در باره‌ي هفت‌سین مي‌نويسم؛ البته نه 
هفت‌سین سر ســفره؛ منظور از هفت‌سین، هفت 

سه‌ای است که تعطیلات ما را سه کرد.

خانه‌تكاني

سرم را بست مامان، مثل قنداق
به دوشم کرد چندین فرش، الصاق

به دستم دستمالی خالخالی‌ست
زنم بر گرد و خاک از دور شلاق

بخوانم زیر لب آواز شستن 
تکانم خانه را از درب تا طاق 

 لگن را می‌برم این سوی و آن سوی
مرتب میک‌نم ییلاق، قشلاق

کفی مکفی زنم بر روی کف‌پوش 
کنم کف را چنان آیینه براق

به روی نردبان می‌لغزم از شوق
زنم بر پرده‌ها با اشک سنجاق 

نخواهم رفت از منزل به بیرون
کنم در خانه تا نوروز، اتراق

تصويرگري: داوود صفري
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 شيلان صلاح
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 918، 24 اسفند 1396

 ياسمن رضائيان
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بهار آمده
 جشن بكيريم

برخلاف ايراني‌ها، مردم خيلي از كشورهاي ديگر، آغاز سال نو را در بهار 
تجربه نمي‌كنند، اما تغييرهايي كه در اين موقع در طبيعت اتفاق مي‌افتد، 
آن‌قدر در زندگي آدم‌ها مهم است كه از زمان‌هاي قديم، فرا رسيدن بهار و 
شكل‌گرفتن اين تغييرها را جشن مي‌گرفته‌اند؛ گرم و زنده‌شدن زمين، تولد 
دوباره‌ي گياهان و...؛ آن‌ها حتي ساختمان‌هايي مي‌ساخته‌اند كه به كمك 
آن‌ها مي‌توانسته‌اند رسيدن روز اول بهار را تشخيص بدهند؛ روزي كه در 

آن طول شب و روز با هم برابر مي‌شود.

ژاپني‌ها روز اول بهار، آرامگاه درگذشتگانشان را تميز و پاك مي‌كنند،‌ 
براي آن‌ها دعا مي‌كنند و در كنار اين آرامگاه‌ها، گل، ميوه، برنج و هديه‌هاي 
ديگر مي‌گذارند. مردم ژاپن ، در زمان‌هاي قديم، فكر مي‌كردند اين‌طوري به 
كسي كه درگذشته كمك مي‌كنند راحت‌تر به جهان ديگر برود. اين مراسم كه 
»شون‌بون‌نهُي« نام دارد، يك هفته طول مي‌كشد، اما روز اصلي آن، روز اول 

بهار است كه در ژاپن تعطيل رسمي است.

در زوريخ، پايتخت كشور
 سوئيس هم آمدن بهار را جشن 

مي‌گيرند. در اين جشن كه »زشلاوتنِ« 
نام دارد، 26 دسته از شغل‌ها و 

گروه‌هاي مختلف، رژه مي‌روند و بعد، 
مراسم سوزاندن »آدم‌برفي« اجرا 
مي‌شود. در اين مراسم عروسكي 
پنبه‌اي را مي‌سوزانند كه به شكل 

آدم‌برفي درست شده! اين كار 
نشانه‌اي است از اين كه زمستان و 

سرما تمام شده. 

هرسال در روز اول بهار، مردم زيادي 
از همه‌جاي دنيا در كنار هرم پله‌اي 

»چيچِن‌ايتزا« در كشور پرو، دور هم جمع 
مي‌شوند تا ماري را تماشا كنند كه با تابش 
خورشيد روي اين ساختمان به حركت در 
مي‌آيد؛ هرچند اين مار خوش‌خط‌و‌خال، 
يك مار واقعي نيست. هرم چيچِن‌ايتزا 

طوري ساخته شده كه روز اول بهار، تابش 
خورشيد بر روي آن سايه‌روشن‌هايي را 

به وجود مي‌آورد؛ اين سايه‌روشن‌ها شبيه 
ماري است كه دارد از پله‌هاي هرم پايين 

مي‌آيد.

مراسم و جشن‌هاي مربوط به بهار در ويتنام، 
از اواسط زمستان شروع مي‌شود و تا حدود 

 سه‌ماه پس از سال نوي خودشان طول مي‌كشد. 
در بخشي از اين جشن‌ها، مردم پاي كوه 

»ين‌تو« جمع مي‌شوند تا مراسم ين‌تو را اجرا 
كنند. اين مراسم با حركت اژدها و شير و 

ورزش‌هاي رزمي آغاز مي‌شود و با دعاي مردم 
براي رسيدن به صلح و فراواني براي همه، تمام 
مي‌شود. اجراي اپرايي كه شعر آن مخصوص 
كوه ين‌تو نوشته شده، مسابقه كُشتي و مراسم 

ديگر از بخش‌هاي ديگر جشن‌هاي بهاري 
ويتنامي‌هاست.

در كشور چين، مردم حدود يك ماه و نيم جشن بهاري مي‌گيرند. هرچند نام 
اين جشن، بهاري است، اما در حقيقت در زمستان شروع مي‌شود. بخشي 
از مراسم اين جشن، خانه‌تكاني است كه در آن مردم بيرون و داخل خانه‌ها 
و همه‌ي وسايلشان را كاملًا تميز مي‌كنند. بعد از آن خانه‌هايشان را طوري 

تزئين مي‌كنند كه فضايي شاد و آماده جشن ايجاد كنند. روي كاغذهاي قرمز  
هم با مركب سياه،  شعرهايي عيدانه به‌روش سنتي خوش‌نويسي مي‌كنند و 
به در خانه‌هايشان مي‌زنند.اين نوجوانان چيني دارند براي مراسم سال نو، 

شعري بهاري را به روش سنتي خوش‌نويسي مي‌كند.

ماهي، يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي سال نوي چيني است 
و معني فراواني روز افزون دارد

در مراسم بهاري كشور تايوان، مردم، مثل خيلي از مراسم ديگرشان، 
به همديگر هديه مي‌دهند، اما دادن بعضي از هديه‌ها در اين مراسم 

مرسوم نيست، چيزهايي مثل حوله، آينه، چتر، كيك شيرين و... چون 
هركدام از اين‌ها در مراسم خاص ديگري مثل تسليت‌گفتن يا مراسم 
سال نو، هديه داده مي‌شوند، معناي خاص خودشان را دارند و اگر در 

آغاز بهار به كسي هديه داده شوند، تعبير خوبي ندارد.

َ

 مهرزاد مهاجر
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 501، 22 اسفند 1387
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يك دنيا نوروز
بالأخره رســید! نوروز را می‌گویم. 
کی ســال منتظرش می‌مانیــم و بعد 
وقتی از راه می‌رســد، با کی دنیا شوق 
و ذوق جشــن می‌گیریمش و هرسال 
برایمان تازگی دارد. اما امســال نوروز 
دوست‌داشتنی ما ویژگی جدیدی پیدا 
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چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 547، 27 اسفند 1388

کرده و کی افتخار هم به افتخارهایش 
افزوده: سازمان ملل متحد پس از چند 
 ســال قطعنامه‌ي روز جهانــی نوروز

)1 فروردیــن برابــر با 21 مــارس( را 
تحت‌عنوان »فرهنگ جهانی صلح« به 
تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که بسیاری 
از کشــورها از جمله ایران، افغانستان، 
آذربایجان، قزاقستان و... در تصویب آن 
نقش داشتند؛ چرا که این جشنی نیست 
که فقط در ایران برگزار شــود. اگرچه 
این مردم ایران هســتند که نوروز را با 
بیش‌تر رسم و رسوم باستانی‌اش به‌جا 
می‌آورند. جشــن نوروز در بسیاری از 
کشورها برپا می‌شود، کشورهایی مثل 
تاجکیســتان، افغانستان، قرقیزستان، 

ازبکستان، تریکه و...
برای اینک‌ه حال‌و‌هوای نوروز را در 
این کشورها بیش‌تر حس کنیم بازهم 
سری به اتاق گپ‌اینترنتی )چت( زدیم 
و در آن‌جــا به‌دنبال ردپــای نوروز در 

کشورهای دیگر گشتیم:

آصف از تریکه مي‌گويد:
»دربــاره‌ي نــوروز در ایــران زیاد 
 می‌دانم. درتریکــه هم نــوروز برگزار 
می‌شــود و البته در مناطق کردنشین 
پررنگ‌تر از جاهای دیگر جشــن نوروز 
برپا می‌شــود. مــا هم مراســم خاصی 
مخصــوص آخــر زمســتان و اول بهار 
داریم. در روســتای ما مردم در آخرین 
ماه زمستان، چهار چهارشنبه را جشن 
می‌‌گیرند. در اولین چهارشــنبه همه به 
کنار آب می‌روند، صورتشان را می‌شویند 
و موهایشان را کوتاه میک‌نند. در دومین 
چهارشــنبه میهمانی خانوادگی برگزار 
میک‌نیم و جشــن می‌گیریم. سومین 
چهارشنبه که »شال‌ماســالا« نام دارد 
به بالای ســقف خانه‌ها می‌رویم و کی 
چیزی از آن بالا به پایین پرتاب میک‌نیم. 
مردم معمولاً روسری، شال، میوه یا پول 
به پایین پرتــاب میک‌نند اما من عادت 
دارم هرچیزی را  که به دســتم برســد 
پرتاب کنم. آخرین چهارشنبه هم همه 
از خانه‌‌ها بیرون می‌آینــد و آتش‌بازی 

میک‌نند.«
چه رسم جالبی! 

آخریــن چهارشنبه‌شــان همــان 
چهارشنبه‌سوری ماست.

فردانه از تاجکیستان می‌گوید:
 »ما در تاجکیستان کی هفته نوروز 
را جشن می‌گیریم. اول فروردین همه‌‌ي 
ما از شهر خارج می‌شــویم و به طبیعت 
می‌رویم. البته رسوم دیگری هم هست 
که فعلًا بیش‌تر در روستاها جشن گرفته 
می‌شــود؛ مثل جشــن ســمن‌کپزون 
)ســمنوپزون(. در این جشن، شبِ قبل 
از روز اول فروردیــن، زن‌هــا و دخترها 
دور هم جمع می‌شوند و سمنو می‌پزند. 
آن‌ها به دور دیگ ســمنو می‌چرخند و 

آواز می‌خوانند.«
به فردانه می‌گویم ما هــم در ایران 
چهارشنبه‌ســوری داریــم و به‌جــای 

اینک‌ه اول فروردیــن به طبیعت برویم، 
13فروردين این کار را میک‌نیم.

اما کریشنا چارا از هند می‌گوید:
»من تــا به‌حــال از نزدکی شــاهد 
جشن نوروز نبوده‌ام، اما کیی از دوستان 
پاکســتانی‌ام تا حدودی مرا با نوروز در 
پاکستان آشــنا کرده‌است. در پاکستان 
مردم لباس‌های تمیز و نو می‌پوشــند 

و شــیرینی‌های مخصــوص درســت 
میک‌‌نند.«

قسمتی از آداب و رسوم ایرانی نوروز 
را برای کریشنا می‌گویم. او خیلی از این 
رسوم خوشش می‌آید و وقتی درباره‌ي 
چهارشنبه‌سوری می‌گویم، هیجان‌زده 
می‌شود و می‌گوید »ما هم در روز جشن 
هولی )کیی از جشن‌های سنتی هند که 

میک‌نیم.«
فیاض از آذربایجان مي‌گويد:

»این‌جــا در آذربایجــان، مــردم 
خیلی به عید نــوروز اهمیت می‌دهند. 
بهترین خاطرات کودکــی‌ من به نوروز 
برمی‌‌گردد. ما روزهای قبل از فرا رسیدن 
نوروز را صرف تمیزک‌ردن خانه و خریدن 
لباس‌‌های نو میک‌‌نیم و جشن و پاکیوبی 
را از شــب قبل از رســیدن عید شروع 

میک‌نیم.
کیی از رســوم ما به غیر از آتش‌بازی 
در شب چهارشنبه‌ســوری، فال‌گوش 
ایســتادن دختران دم بخت اســت، به 
این صورت کــه دخترها پشــت دیوار 
کوچه یــا خانه‌ای خودشــان را مخفی 
میک‌نند و قبــل از هرچیز در دلشــان 
نیتی میک‌نند. وقتی اولین جمله اولین 
رهگذر به گوششــان می‌خورد نیتشان 
تعبیر می‌شود. به همین دلیل است که 
در این روز همه بایــد حرف‌های خوب 
بزنند تا دخترهای جوان نیتشان خوب 

تعبیر شود.«
بازهــم چهارشنبه‌ســوری رســم 
مشترک ایران با کی ملیت دیگر از آب 
درآمد. البته این رسم فال‌گوش ایستادن 
در بعضی قســمت‌های ایران هم برگزار 

می‌شود.
شنیده بودم که کیی از کشورهایی 
که نوروز در آن اهمیــت ویژه‌ای دارد 
افغانســتان اســت. اما همه‌جای چت 
را زیر و رو کردم و هیــچ افغانی در آن 
 پیدا نکردم. خب مهم نبــود. در ایران 
‌کیعالمه افغانی باصفا داریم که با کیی 
از آن‌ها به‌طور حضوری درباره‌ي نوروز 

صحبت کردم. 
بصیــر باغبانــي جــوان و البته 
تحصیلک‌‌رده اســت که فعلًا در ایران 
روزگارش را با باغبانــی می‌گذراند. او 
از نــوروز برایم این‌طــور می‌گوید: »با 
برچیده‌شدن بســاط طالبان، برپایی 
جشن نوروز در افغانستان از سرگرفته 
‌شد. طالبان از نوروز متنفر بودند و حتی 
تقویم شمســی در افغانســتان معتبر 

نبود.«
در هرگوشه از افغانســتان مردم با 
روش خود به اســتقبال نوروز می‌‌روند. 
مثلًا در مزارشــریف، علــم بزرگی با 
پارچه‌های ســبز برپا می‌شود. نام این 
علم »ژنده‌سخی« اســت که مردم آن 
را نماد امام علــی‌ع می‌دانند و در اولین 
روز نوروز به دور آن جمع می‌شــوند تا 

حاجت بگیرند.
اما در کابل هم مردم با آغاز نوروز به 
خیابان‌‌ها می‌آیند و علم برپا میک‌‌نند و 

جشن می‌گیرند.
پختن سمنو، رفتن به سیزده‌به‌در و 
چيدن هفت‌سین هم در بعضی جاهای 

افغانستان متداول است.
به‌طــور كلــي در افغانســتان بــا 
فرارسیدن نوروز، حال و هوای شهرها 
عوض می‌شــود و مــردم، به‌خصوص 
کشاورزها به استقبال بهار می‌روند. در 
اکثر خانه‌ها هم بوی شــیرینی می‌آید 
چــون بيش‌تر مردم در خانه‌هایشــان 
به‌مناسبت فرارســیدن نوروز شیرینی 

می‌پزند.
در افغانســتان مــردم زیــادی با 
قومیت و مذهب‌هــاي متفاوت زندگی 
میک‌نند. اما جشن نوروز برای همه‌ي 
آن‌ها مشترک است و از 10روز پيش از 
فرارسیدن نوروز، خودشان را برای این 

جشن آماده میک‌نند.«
این هم از نوروز! این جشــن زیبا و 
باســتانی در ایران و در بيش‌تر خانه‌ها 
به‌طــور ‌کیپارچه برگزار می‌شــود، با 
تمام متعلقاتش: چهارشنبه‌ســوری، 
خانه‌تکانی، هفت‌سین، سیزده‌به‌در و... 
و این جمله که شــاید بارها در آستانه 
نوروز ایرانی‌مان شنیده‌ایم: هر‌روزتان 

نوروز، نوروزتان پیروز !

بر اســاس تقویم هندی، اولین روز بهار 
به‌شمار می‌رود( آتش‌بازی میک‌نیم، اما 
به‌جای اینک‌ه از روی آتش بپریم، به‌دور 
آتش می‌چرخیم و برای ســامتی دعا 
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وقتي كلم قرمز شناساگر مي‌شود!
آخيش، سوختم!

‌يك آزمايش
 خوش‌مزه

آزمايش چرخ قطار

تعطیلات که فقط برای خوش‌گذراندن نیست. چند تا آزمایش ساده و علمی که می‏توانید در خانه انجام دهید، تازه اين‌ها آزمايش‌هاي جدي و 
عبوس نيستند، تركيبي از بازي و آزمايش هستند و منتظرند كه برويد سراغشان!

در این آزمایــش می‏خواهیم با خاصیت ماده‏‎ای 
عجیب به نام  »آنتوســيانين« آشنا شویم که از آن 
می‏توان به‌عنوان شناساگر اسید و باز استفاده کرد. 
ماده‏ای که در کلم قرمز وجــود دارد. برای این کار 
کی چهارم کلم قرمز را خرد کنید. مراقب باشــید 
دست‏هایتان را نبرید. وقتي تکه‏های ریز کلم قرمز 

را در ظرفی گذاشــتيد، 
روی آن آب جوش بریزید 
طوریک‌ــه آب، روی کل 
کلم‏ها را بپوشــاند. حالا 
باید نیم‌ساعت صبر کنید 
تا کلم‏ها خیس بخورند و 
آب خنک شود. بعد کلم‎ها 
را از کی آبکش یا توری رد 
کنیــد و آبِ خوش‏رنگی 

را که به دســت مي‌آيد، نگه دارید. خب، حالا وقت 
آزمایش است. آب کلم را در سه لیوان شفاف بریزید. 
مقداری آب‏لیمو در ظــرف اول، کمی آب در ظرف 
دوم و مقداري جوش شیرین در لیوان سوم بریزید. 
اتفاق جالبی افتاد، نه؟ رنگ مایــع درون لیوان‏ها 

تغییر کرد، اما چرا؟
به‌خاطــر هميــن گفتيــم كــه آنتوســيانين 
ماده‏ای اســت که از آن به‌عنوان شناســاگر اسید 
و بــاز می‏توان اســتفاده کرد. یعنــی در مجاورت 
آن‏هــا رنگــش تغییر مي‌كنــد و نشــان می‏دهد 
کدام ماده بــاز و کدام اســیدی اســت. می‏توان 
این آزمایــش را روي مــواد دیگر هــم انجام داد 
 و نتیجــه را با کاغذ لیتموس یا ترُنســل مقایســه

 کرد.

تا حالا فکر کرده‏ایــد چرخ‎های کی قطار به چه 
شکل هســتند؟ حتماً این موضوع تأثیر زیادی در 
حرکت قطار روی ریل و به‌خصوص هنگام پیچیدن 
دارد. برای این کار کافی اســت کی آزمایش ساده 
انجام دهیم. دو تــا لوله‏ی بارکی )چیزی شــبیه 
شــلنگ( بردارید و آن را روی کی سطح شیب‏دار 
بگذارید. حالا کی بطری بدون سر روی آن بگذارید  
و آن را قلِ بدهید. از مسير منحرف شد، نه؟ دو لیوان 
پلاستکیی کی بار مصرف بردارید و با چسب آن‏ها 
را از سر به هم بچسبانید. این بار آن‏ها قل دهید، چه 
شد؟ حالا دو لیوان پلاستکیی دیگر برداريد و آن‏ها 
را از ته به هم بچســبانید. قل دادن آن‏ها روی ریل 

انگار با موفقیت انجام شد!
ساخت چرخ قطار کی فرآیند پیچیده است که به 
فناوری و دانش زیادی نیاز دارد. محور چرخ‏ها روی 
هم منطبق است. در پيچ‌ها طول ریل‏ها برابر نیست 
و این موضوع سبب خارج شدن قطار از ریل می‏شود. 
به طور ساده می‎توان گفت چرخ‌هاي قطار، مخروط 
ناقص هستند و دقيقاً به همين علت است كه قطار 
مي‌تواند روي ريل خميده حركــت كند. برای این 
که در این‌بــاره بیش‌تر بدانید باید کمی هندســه 
بخوانید و مسائل مربوط به ریل قطار و چرخ‏هایش 

را دنبال کنید.

چه غذای تندی، سوختم! آخیش دهانم خنک 
شد. در این آزمایش می‏خواهیم ببینیم خوردن کی 
ماده‏ی تند مثل فلفل و کی ماده‏ی خنک‎کننده‏ی 
دهان مثل نعناع چه‏قدر دمای بدن را تغییر می‏دهد.

کافی است کی قرص نعناع روی زبانتان بگذارید. 

صبر کنید تا خوب احســاس خنکی و تازگی روی 
زبانتان احساس شــود. بعد کی دماسنج برداريد 
و دمای روی زبانتان را انــدازه بگیرید. حالا کمی 
سس تند یا فلفل قرمز روی زبانتان بریزید. قبل از 
این که خیلی بســوزید، این بار هم دما را اندازه 
بگیرید. نتیجه چه شد؟! بله، هیچک‌دام فرقی 
نکرد. ســلول‏های عصبی زیادی روی زبان 
وجود دارند که تأثیــر خوراکی‏ها روی آ‏ن‎ها 
باعث احســاس کاذب گرما و سرما می‏شود. 
منتول یا اســانس نعناع، احســاس خنکی به مغز 
مخابره میک‏ند، بدون آن که دمای بدن کاهش پیدا 
کند. مولکولی به نام »کاپسایسی��ن« هم در فلفل 
وجود دارد که باعث می‏شود احساس داغی به مغز 

مخابره شود.

درستک‌ردن کی دســر خوش‌مزه همراه با کی 
آزمایش جالب. کی بســته پودر ژله بردارید و بعد 
از مخلوطک‌ردن با آب، آن را در چند ظرف کوچک 
بریزیــد. در کیــی از ظرف‎ها تکه‎های ســیب، در 
دیگری پرتقال، و در دو تای دیگری آناناس و یکوی 
بیندازید. آن‌ها را در یخچال بگذارید تا سرد شود. 

بعد از چند ساعت به آن سر بزنید. چه شده است؟
ژله از نوعی پروتئین تشــیکل شــده اســت. 
مولکول‏های پروتئینی ژلاتین زیر مکیروســکوپ 
بسیار دراز هســتند. بعضی از مواد مانند آناناس و 
یکوی در خود نوعی آنزیم به نــام »پروتئاز« دارند 
که مانند کی قیچی عمــل مي‌كنند و مولکول‏های 

پروتئین را ریز ریز میک‏نند. به همین دليل همان 
طور که دیدید، مخلوط ژله با آنانــاس و یکوی به 
اصطلاح، نگرفت. بد نیست بدانید که پروتئازها در 
بدن ما هم با خردکردن پروتئین‎هــا به هضم غذا 

کمک میک‏نند.

Ph=3 اسيدPh=7 خنثی Ph=9 باز

آزمايش‌بازي در تعطيلات
 آيدا ابوترابي
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 692، 24 اسفند 1391
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عجيب‌ترين درخت‌ها

 اين‌روزها به‌راحتي ‌مي‌توان در گوشــه و 
كنار شــهر، نهال‌هايي را پيدا كرد كه منتظر 
كاشته‌شدن هستند. در روزهاي پاياني اسفند 
معمولاً مي‌توان كســاني را ديد كه مشغول 
كاشت درخت هستند. به همين مناسبت، در 
اين صفحه برخي از درختاني را به شما معرفي 
مي‌كنيم كه در جهان به دليــل ويژگي‌هاي 

خاصشان معروف هستند.

بزرگ ترين قطر
در اواخر قرن هجدهم ميلادي در اروپا يك درخت 
شاه‌‌بلوط در كوه اتنا در سيسيل ايتاليا، قطري معادل 
57 متر داشت. بالاي اين قطر، تنه‌ي درخت به سه 

بخش تقسيم مي‌شد.

خطرناك‌ترين درخت
 در ســواحل كارائيب و فلوريدا  درخت انجيري  
اســت كه به شكلي استثنايي يك شــيره اسيدي و 
سمي از خود ترشح مي‌كند. بر اثر تماس اين شيره با 
پوست تاول‌هايي روي پوست ايجاد مي‌شود. اگر اين 
شيره با چشم تماس پيدا كند احتمال اين‌كه فرد را 
كور كند، بسيار زياد است. اگر كسي به ميوه آن گاز 

بزند، بايد درد زيادي را تحمل كند. 

عظيم الجثه ترين درخت
يك درخت ماموت ســاحلي كه حداقل بدنه‌ي 
آن27هزار مترمكعب و  وزن آن حدود 3630 تن بود، 
تا قبل از اين‌كه طوفاني در سال 1905 ميلادي آن را 
از جا بكند عظيم‌الجثه‌ترين درخت محسوب مي‌شد.

طولاني‌ترين ريشه‌ها
يك درخت انجير وحشي در آفريقاي جنوبي با 
ريشه‌هايي در حدود120متر، داراي طولاني‌ترين 
ريشه‌هايي اســت كه يك درخت تا كنون در زمين 

داشته است.

سريع ترين ميزان رشد
ســال 1974 ميلادي درختي در منطقه صباي 
مالزي در مدت 13ماه حدود 18متر رشد كرد، يعني 

حدود بيش از دو و نيم سانت در روز!

قديمي‌ترين درخت
اين درخت ماموت كه در يــك پارك جنگلي در 
كاليفرنيا پيدا شــده، قديمي‌تريــن درخت ماموت 
شناخته‌شده اســت. حدس زده مي‌شــود كه عمر 
اين درخت 12هزار سال باشد، هر چند كه گروهي 
معتقدند اين درخت هفت‌هزار سال عمر دارد، ولي 
با اين وجود، باز هم قديمي‌ترين درخت جهان است. 

آرام ترين ميزان رشد
درخت سدر سفيدي در كانادا، در طول 155 سال 

عمرش فقط 10سانتي‌متر رشد كرده است! 

بلندترين درخت
در سال 1872 ميلادي، يك درخت اكاليپتوس 
اســتراليايي حدود 150 متــر ارتفاع داشــت. اما 
بلندترين درختــي كه در حال حاضــر وجود دارد، 
يك درخت ماموت در كاليفرنيا با عمري هزارساله و 

ارتفاعي معادل 125متر است.

غول پيكر‌ترين درخت جهانقديمي‌ترين درخت جهان

درخت انجير وحشي با ريشه هايي به طول حدود 120 متر

شاه بلوطي با قطورترين تنه

 ليلا رستگار )كارشناس محيط‌زيست(
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 456، 16 اسفند 1386

درخت آلبزيا، ركورددار سريع ترين ميزان رشد



بـاد ر    د رقصـان  شـكوفه‌هـــاي 
بهار در آثار هنرمندان

»پرويز كلانتري«، ‌نقاش، تصويرگر و نويسنده‌ي بزرگ كشورمان آثار زيبايي با كاهگل و با الهام از كوير خلق كرده،‌ اين تابلو 
را ببينيد؛ تابلويي با گنبدهاي كاهگلي زيبا و درختان پرشكوفه كه از پشت ديوارها سرك كشيده‌اند...

مگر مي‌شود آدم هنرمند باشد و با رنگ و بوم و 
ابزار هنر آشنا باشد و از سوژه‌اي به نام بهار بگذرد.

دراين چند روزه كه دنبال آثار هنري با موضوع 
بهار بودم آثار نقاشي زيادي را ديدم و در بين آن‌ها 
بهارهايي را انتخاب كردم از هنرمندان برجسته؛ 
از هنرمندان بزرگ غيرايرانــي مانند ون‌گوگ و 
پيسارو تا نقاشان و هنرمندان برجسته‌ي كشورمان 
مثل فريده‌ي لاشــايي، محمود جوادي‌پور، احمد 
اسفندياري، محمدعلي ترقي‌جاه، پرويز كلانتري 

و...  
در اين تابلوها فضاهاي بهاري را مي‌توان ديد. 
اميدوارم با ديدن اين آثار بهــار را بيش‌تر لمس 
كنيد. من كه بوي علف‌هاي تازه  و گل‌هاي وحشي 
را حس كردم. صداي پر خروش رودها را شنيدم. 
دامن‌دامن گل و ريحان چيدم  و باد كه وزيد هزاران  

شكوفه‌ي رقصان در باد را  ديدم...

اين اثر عجيب و غريب سوررئال زيبا، كار »جاسك يركا« هنرمند لهستاني است.  در 
كارنامه‌ي او كلي كارهاي جالب وجود دارد. در اين اثر فصل‌‌هاي سال ديده مي‌شوند و 

بهار را كه از همه زيباتر است.

در كارهاي »ونسان ون‌گوگ«، هنرمند هلندي، پرتره، مناظر طبيعي و طبيعت بي‌جان ديده مي‌شود. 
او در طول زندگي در گمنامي و فقر به سر برد، اما بعد از مرگش به شهرت رسيد. ون‌گوگ در اين اثر به 

بهار مي‌پردازد. به رنگ آبي زيباي زمينه نگاه كنيد و به شكوفه‌هايي كه دريايي از انرژي دارند.

سبك كار هنري »ادموند«، هنرمند فرانسوي، نئوامپرسيونيسم است. در كارهاي او طبيعت 
حضوري چشم‌گير دارد. ببينيد نقاش چه‌طور حس بهار را در اين اثر به ما منتقل مي‌كند؟  

ضربات  قلم‌مو را روي بوم حس مي‌كنيد؟

اين گلدانِ پر از بنفشه، 
حس بهار را در انسان بر 

مي‌انگيزد. كاري از »محمود 
جوادي‌‌پور« هنرمند 

پيشرو كه پايه‌گذار جنبش 
نقاشان نوگراي ايراني 

است. او در نقاشي، گرافيك 
و چاپ سنگي نوآوري‌هاي 

بسيار داشت.
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 فريبا خاني
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 825، 20 اسفند 1394



جشن‌هاي بهاري، مخصوصاً جشن شكوفه‌هاي گيلاس ژاپني‌ها معروف است. 
»توشي يوشيدا« هنرمند ژاپني با اين اثر ما را به ژاپن مي‌برد، پيش مردماني كه مثل  

ايرانيان آمدن بهار را جشن مي‌گيرند.

 اين تك درخت زيبا با گل  و شكوفه... با زمينه‌اي خالي و خورشيد ساده،‌ كاري از  زندهي‌اد
 »فريده‌ي لاشايي« است. كارهاي انتزاعي او بسيار دوست‌داشتني‌اند. 

»كامي پيسارو«،‌ هنرمند دانماركي‌فرانسوي، يكي از بزرگ‌ترين نقاشان جهان 
است و بنيان‌گذار امپرسيونيسم...

خانه‌ها، درخت‌ها  و رنگ سبز براق كشتزارها را نگاه كنيد! چه‌قدر بهاري‌اند. درخت 
با شكوفه‌هاي  سفيد در كنار گل‌هاي زرد، سپيدارهاي زيبا، دود كش‌ها و اجاق‌هاي  

روشن خانه را مي‌توانيد حس كنيد؟ »هنري مارتين«، هنرمند فرانسوي كه يك نقاش 
نئوامپرسيونيسم است؛ دراين اثر همه‌ي ما را مهمان يك بهار زيبا مي‌كند.

 زندهي‌اد »احمد اسفندياري«، يكي از پايه‌گذاران هنر مدرن در ايران، آثاري ساده 
و زيبا آفريده است. او در اين اثر ما را به بهار ايراني و گشت و‌گذار‌هاي ايرانيان در 

روز سيزده‌بدر مي‌برد.

 »جان گروور«، عكاس آمريكايي، نمايي از شكوفه‌هاي بهاري را در اين تصاوير نشان مي‌دهد.
 اين اثر در گنجينه‌ي موزه‌ي هنرهاي معاصر نگه‌داري مي‌شود. او نقاش آبستره )انتزاعي( هم 

هست،  اما عكس‌هايش مشهورترند!

اين  يكي از كارهاي »محمد‌علي ترقي‌جاه« 
است كه مرا به ياد بهار مي‌اندازد. يك گلدان 

پر از گل خروس و نقاشي‌هاي كم‌رنگ 
پيرامونش. او هنرمند صلح  است. حتماً 

اسب‌هاي نيمه‌تمام او را ديده‌ايد كه چه‌قدر 
زيبا كنار هم قرار مي‌گيرند. كارهاي 

اين هنرمند در موزه‌ها و نمايشگاه‌هاي 
معروف جهان به نمايش درآمده...

اين هنرمند با نگاه به سنت و با بياني مدرن 
به سبكي زيبا رسيده است.
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گفت‌و‌گو با »مارتين اسكورسيزي«، كارگردان فيلم »هوگو«

»هوگو« براي اين‌كه درباره‌ي فيلم محبوب پدرش »سفر به ماه«، اطلاعاتي به دست بياورد به كتابخانه‌ي آكادمي فيلم فرانسه رفته و با 
كمك دوستش »اتِي‌ينِ« كتاب »اختراع رؤياها؛ ماجراي ساخت نخستين فيلم‌ها« را پيدا كرده است. 

»هوگو« تمام تلاشش را مي‌كند كه زحمت‌هاي پدرش بي‌نتيجه نماند. او سعي دارد 
به‌تنهايي آدم‌آهني را تعمير كند. 

»هوگو« بايد هر روز به تمام ساعت‌هاي ايستگاه قطار پاريس سركشي‌كند و همه‌ي آن‌ها را 
كوك و تنظيم كند تا كسي از ناپديدشدن عمويش بويي نبرد و او را به يتيم‌خانه نفرستند.

»مارتين اســـكورسيزي« 
كارگردان 70ساله‌اي است با 51 
فيلم كوتاه، مستند و سينمايي، 
كه هميشه او را با نام فيلم‌هايي 
مثل »راننده‌ي تاكســي«، »گاو 
خشمگين«، »سلطان كمدي«، 
»رفقاي خوب«، »دار و دسته‌ي 
نيويوركي« يــا فيلم »رفتگان« 

مي‌شناسيم.
 اما اين‌بار، او برخلاف هميشه 
فيلمي را بر اســاس يك رمان 
نوجوانان به نــام »اختراع هوگو 

»مارتين اسكورسيزي« هفتاد ساله پيش از اين هشت‌بار نامزد دريافت جايزه‌ي اسكار 
شده بود كه يك‌بار براى فيلم »رفتگان« جايزه‌ي بهترين كارگرداني را برد.

»هوگو« و »ايزابل« هر دو عاشق سينما هستند. آن‌ها قاچاقي براي ديدن فيلم »ميليون« 
به كارگرداني »رُنه كِلرِ« به سينما رفته‌اند. 

كابره« ساخته و همه را غافل‌گير 
كرده است.

 او مي‌گويــد هنگامي كه اين 
كتاب را بــراي دختر نوجوانش 
مي‌خوانده، علاقه‌ي دخترش به 
ماجراهاي اين كتــاب را ديده و 
تصميم گرفته اين كتاب را به فيلم 

تبديل كند. 
فيلم سه‌بعدي »هوگو« پيش از 

اين جايزه‌ي بهترين كارگرداني را از 
»گُلدن گلاب«، به همراه 25جايزه‌ي 
بين‌المللي ديگر برده و حالا نامزد 
11 عنوان جايزه در آكادمي اسكار 
اســت و علاوه بر آن براي اولين‌بار 
به‌عنوان يكي از پنج فيلم سه‌بعدي 
در سي‌امين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم فجر به نمايش در‌آمده است. 
به هميــن مناســبت، ترجمه‌ي 

گفت‌و‌گويي كوتاه با سازنده‌ي اين 
فيلم را برايتان مي‌آوريم.

شــما كارگــردان فيلم‌هايي 
مثــل »راننــده‌ي تاكســي« و 
»گاو خشمگين« هســتيد و حالا 
»هوگو« را ســاخته‌ايد. چه شد که 
 به فکر فیلم‌سازی برای نوجوانان 

افتادید؟
ایــده‌ي زندگــی پســری در میان 
دیوار‌ها، سُر خوردنش به داخل و خارج 
چرخ‌دنده‌هاي کی ساعت؛ این زندگی 
آدم‌های زیر ســقف کی ایستگاه قطار 
بزرگ، دورنمای نقاشی از ستارگان بود و 

همه‌ي اين‌ها خيلي جذاب بود.
پــس جذابیــت اولیــه‌ي آن 
برمی‌گردد بــه خلــق نوعی از 

زیبایی‌شناسی فانتزی؟
خب »هوگو« واقعاً یك فیلم فانتزی 
نیســت. فیلمی از نوع »نارنیا«، »هری 
پاتر« یا »ارباب حلقه‌ها« نیســت. شما 
قرار است آدم‌هايي را با اتفاق‌هاي كاملًا 
واقعی ببينيد. در فانتزي، شما اژدهایی 
را تصور مي‌كنيد كه از میان پنجره ظاهر 
می‌شود و وارد اتاق می‌شود. از دهانش 
شــعله‌های آبی رنگي بیرون می‌دهد و 

چشم‌هاي زمردین زیبایی‌ دارد.
اما بــا هوگو، فانتــزی در فکر و قلب 
شما بســیار واقعی جلوه مي‌كند. او يك 
مكانيك اســت و با مکانیسم‌ها سروکار 
دارد؛ حالا چه در مورد ســاعت‌ها، چه 
بخش‌های داخلی ایســتگاه و قطارها و 

چه آدم‌آهنی‌اش باشد. 
 فیلم‌برداری بيش‌تر بخش‌هاي 
فیلم را در استوديوي »شِپِرتون« 
در خارج از شهر لندن انجام داديد. 
در این دکور‌ها، چه نماهايي از شهر 

واقعی پاریس را در نظر داشتيد؟
ما یــك ایســتگاه قطار بر اســاس 

ایســتگاه‌های قطار »نــورد«، »لیون« 
و »مون‌پارنــاس« ســاخته بودیــم 
کــه حــالا هیچک‌دامشــان وجــود 
ندارنــد. مــا از نشــانه‌های تصویــری 
موجــود در فرهنــگ فرانســوی در 
 دهــه‌ي 20 و اوایــل دهــه‌ي 30،

فیلم‌های کوتاه ساخته شده توسط آن‌ها، 
کمدی های »رُنه کِلـِـر«، »زیر بام‌های 
پاریس« و »آزادی از آن ماســت« ايده 

گرفتیم و پاریسی ســاختیم كه واقعاً 
پاریس نیســت! بیش‌تر کی احساس 

آمرکیایی از پاریس است. 
به عنوان شوخی من سؤال میک‌نم: 
»ما از کجا بفهمیم كه این شهر پاریس 
اســت؟« همان زمان جواب مي‌دهم: 

»کی برج ایفل داخلش بگذار!«
در بيش‌تــر فيلم‌هاي شــما 
شــوخي‌هاي بامزه‌ا‌ي وجود دارد 
كه بزرگ‌ترهــا مي‌فهمند. براي 
شما سخت نيســت كه حالا بايد 
 براي نوجوان‌هــا بامزه‌تر از قبل 

باشيد؟
فکر نکنم اين‌طور باشد. شوخی به 
زمينه‌ي فيلم بستگي دارد. اگر شما به 
من بگوييد مردی که هر هفته برای زدن 
بانک مثل شخصيت كارتوني »گامبی«، 
لباس می پوشد بانمک است، به‌نظرم 
دستبرد زدن به بانک بامزه نیست، بلکه 
لباس كارتوني دزد بامزه است. بخش 
اصلي داستان هوگو، ارتباط هوگو با پدر 
مرده‌اش است. این خیلی جدی‌تر از آن 

است که بتواند بامزه باشد.
چــه تجربه‌هــای جالبی در 
 جريان ساختن فيلم هوگو برایتان 

پیش آمد؟

لــذت بخش‌ترین زمــان، مربوط 
می‌شد به ساختن استودیوی شیشه‌ای 

»ژُرژ مِلیی‌سِ«. 
ما صحنه‌هايــي از فیلم‌هــای ژرژ 
ملیی‌ــس را بــه بهترين شــکلی كه 
مي‌توانستيم بازسازي و بازآفريني. مثلًا 
بخش زیر آب فيلــم »قلمروي پريان« 
را كه در فيلم مي‌بينيــد، ما بازآفريني 

كرده‌ايم.

و بزن! مارتى؛ عينكت ر
 ترجمه‌ي نسترن مولوي
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»هوگــو« شــايد يكــي از بهترين 
كتاب‌هايي باشد كه در قرن جديد براي 
نوجوان‌ها نوشته شده اســت. ماجراي 
هيجان‌انگيز آن و روايت ســينمايي‌اش 
با انبوهــي از تصويرگــري‌، مي‌تواند هر 
نوجواني را مجذوب خود كند؛ حتي اگر 

اهل كتاب‌خواندن نباشد!
»هوگــو« برعكــس نــام كتابــش 
يك مخترع نيســت. در واقع نام كتاب 
»اختراع هوگو كابــره« يك نام انحرافي 
اســت كه خواننده تا صفحه‌هاي پاياني 
كتاب، به اصل ماجــرا پي نبرد! هوگو در 
واقع يك تعميركار جســت‌و‌جوگر است 
تا يك مخترع! او عاشــق چرخ‌دنده‌ها و 
ساعت‌هاست و در خانواده‌اي به دنيا آمده 

كه همه‌ي آن‌ها ساعتچي بوده‌اند.
هوگو حتي بــه معني دقيــق كلمه 
»قهرمان« داســتان هم نيست! هر چند 
همه چيز حول زندگــي او مي‌گذرد، اما 
قرار نيست چيزي از زندگي هوگو براي 

ماجراي يك سينماي كاغذي!
درباره‌ي كتاب »اختراع هوگو كابره«

خواننده كشف شــود و حتي بعد از پايان 
كتاب، اطلاعات خواننــده از هوگو چيزي 
بيش‌تر از آن اطلاعاتي نيست كه در اوايل 

كتاب به دست‌آورده!
»برايان سِلزنيك«، نويسنده و تصويرگر 
آمريكايي اين كتاب، در واقع مي‌خواسته 
كتابي درباره‌ي »ژرژ مِلي‌يسِ« جادوگر و 
رؤياپرداز بزرگ سينماي صامت بنويسد. 
او در كتابــي دربــاره‌ي آدم‌آهني‌هــاي 
مكانيكي‌اي مي‌خواند كــه ملي‌يس قبل 
از آن‌كــه فيلم‌ســاز بشــود، هنگامي‌كه 
شعبده‌باز بوده، آدم‌آهني مي‌ساخته است. 
آدم‌آهني‌هاي مكانيكي‌اي كه كوكي بودند 
و وقتي كوك مي‌شــدند، مي‌توانســتند 
كارهاي بامــزه‌اي انجام دهنــد. اما طي 
حادثه‌اي همه‌ي ايــن آدم‌آهني‌ها از بين 
مي‌رونــد و فراموش مي‌شــوند. او به اين 
نتيجه مي‌رسد كه چه‌قدر جالب مي‌شود 
اگر پسر نوجواني يكي از اين آدم‌آهني‌ها را 
پيدا كند و بر همين اساس قصه‌ي »هوگو 

كابره« را مي‌نويسد.
»ژرژ ملي‌يــس« يكــي از بزرگ‌ترين 
كارگردانان فيلم‌هاي صامت اســت. او از 
نخستين كساني اســت كه به اين نتيجه 
مي‌رسد كه مي‌شود از سينما براي نشان‌ 
دادن چيزهايــي كه واقعي نيســتند هم 

استفاده كرد و رؤيا را به سينما وارد كرد.
»رونه تابار« در كتاب »اختراع رؤياها، 
ماجــراي ســاخت نخســتين فيلم‌ها« 

مي‌نويسد:
 »ژرژ ملي‌يس، فيلم‌ســاز، كار خود را

 به عنوان شعبده‌باز آغاز كرد. او در پاريس، 

يك تئاتر شعبده‌بازي داشت. ارتباط او با 
كار شــعبده‌بازي باعث شد تا دريابد كه از 
رســانه‌ي جديد يعني فيلم، چه كارهايي 
ساخته است. او از نخستين كساني بود كه 
نشان داد حتماً لازم نيست فيلم، زندگي 
واقعي را به نمايش بگذارد. او به ســرعت 
دريافت كه فيلم از قدرت تســخير رؤياها 
برخوردار است. شــهرت و اعتبار ملي‌يس 
 در تكميــل ترفنــد جايگزينــي بود كه

 به كمك اشيا‌ مي‌توانستند روي پرده ظاهر 
يا غيب شــوند؛ يعني همان حالتي كه در 
شــعبده‌بازي و جادوگري پيش مي‌آيد. 
اين ترفند براي هميشه چهره‌ي سينما را 

دگرگون كرد.«
* از متن كتاب

در واقــع »ژرژ ملي‌يس« از كســاني 
بود كه بــراي اولين‌بــار از جلوه‌هاي ويژه 
در فيلم‌هايش اســتفاده كــرد و در طول 
زندگي‌اش بيش از 500 فيلم كوتاه صامت 

ساخت. 

داستان هوگو در سال 1931 در پاريس 
مي‌گذرد؛ يعني يك‌ســال بعد از نوشــته 
شدن كتاب »رونه تابار« و شش سال قبل 
از مرگ »ژرژ ملي‌يس«. او پسر 12 ساله‌ي 
يتيمي است كه در دالان‌هاي ساعت‌هاي 
ايستگاه قطار پاريس زندگي مي‌كند و براي 
اين‌كه كسي از وجود او با خبر نشود، مانند 
عمويش كه مدتي است او را ترك كرده، هر 
روز بايد تمام ساعت‌هاي ايستگاه را كوك 
و روغن‌كاري كند. او در كنار اين كارش، به 
دنبال تعمير آدم‌آهني‌اي است كه پدرش 
زمان تعمير آن در آتش‌سوزي كشته شد و 
مي‌خواهد به رازي پي ببرد كه فكر مي‌كند 
او را به پدرش مي‌رساند، در صورتي كه او را 
به »ژرژ ملي‌يس« مخترع اين آدم‌آهني‌ها 

مي‌رساند و زندگي‌اش را تغيير مي‌دهد.
»برايــان ســلزنيك« بــراي اين‌كه 
اداي ديــن خــود را بــه »ژرژ ملي‌يس« 
كامل كرده باشــد، كتابــش را در قالبي 
نامتعارف چــاپ كرده اســت. كتابي كه 
كاملًا مثــل فيلم‌هاي ســينماي صامت 
است. از كادرهاي حاشيه‌دار ديالوگ‌ها تا 
تصويرهاي پي‌در‌پي‌اي كه كتاب را شبيه 

به فيلم‌سينمايي مي‌كند كه »انتشارات 
افــق« عنــوان »ســينمارمان« را براي 
اين قالب داســتاني انتخاب كرده است. 
سلزنيك سه ســال، تمام تلاشش را كرد 
كه يك فيلم سينمايي را روي كاغذ بياورد 
و حالا »مارتين اسكورسيزي« كتاب او را 
به يك فيلم سينمايي واقعي و سه‌بعدي 

تبديل كرده است.
اين كتاب را »رضــي هيرمندي« به 
فارســي ترجمه كرده و »انتشارات افق« 

آن را منتشر كرده است.

»هوگو« موش آبي كوكي‌اي را كه شكسته بود، تعمير كرده و آقاي »ژرژ« در حال 
كوك‌كردن موش كوكي است.

كليد كوك كردن آدم‌آهني! اين كليد تمام 
رازهاي داستان را آشكار مي‌كند!

کارگردان: مارتین اسکورسیزی 
بازیگران: آســا باترفیلد )هوگو(، 
کِلويي گریــس مورِتــز )ايزابل(، بن 
یکنگزلی )ژرژ مِليی‌سِ(، ساشا بارون 
کوهن )نگهبان متــرو(، جود لاوْ )پدر 
هوگو(، رِي وينســتون )عمو كِلود( و 

كريستوفر لي)آقاي لابيس(.
خلاصه‌ي داســتان: هوگو پسر 
يتيمي اســت كه به دنبال كشف رازي 
پيش‌مي‌رود و در نهايت اين راز، زندگي 

او را عوض مي‌كند.

هوگو

كاركردن مثل فيلم‌هــاي ملیی‌س 
خيلي جــذاب اســت و به‌خصوص با 
دســتی رنگک‌ردن فیلم‌هاي سياه و 
سفيد، خطوط درخشان و زنده می‌شوند. 
ما به شــیوه‌ي ملیی‌س، پنج شش روز 
فیلم‌برداری کردیم و این کیی از بهترین 
بخش‌هایی بود که تــا به حال 

فیلم‌برداری كرده‌ام.

چه شد که به فکر ساختن فیلم 
سه بعدی افتادید؟

من از 1953، زمانی که12 سال داشتم 
از طرفداران سینمای ســه‌بعدی بودم. 
فيلم‌هايي مثل »این از ســیاره‌ای دیگر 
آمده« و »هيولاي مرداب سياه« واقعاً در 
نمایش سه‌بعدی زیبا بودند. شما احساس 
میک‌نیــد روی صحنه درســت در کنار 
شخصيت‌ها قرار دارید. این تجربه‌ي کاملًا 
متفاوتی اســت؛ متفاوت از ديدن تئاتر و 

متفاوت از ديدن فيلم‌هاي دو بعدی.
جای خالی فيلم‌هاي ســه‌بعدی 
را در فاصله‌ي این 40 ســال حس 

نمیک‌نید؟
چــرا، دقیقاً حس مي‌كنم! شــوخی 
نمیک‌نم. بر عكس خيلي‌ از كارگردان‌ها 
فكر مي‌كنم اين فاصلــه خيلي طولاني 

باشد.
برای دیــدن فيلم ســه‌بعدی 
مجبورید از عین‌کهای مخصوص 

استفاده كنيد؟
بله و بار‌ها شده که گفته‌ام: »به خاطر 
خدا، فوکوس به ســمت بالاســت؟ چه 

اتفاقی برای فوکوس افتاده؟!«
هميشــه همان موقــع ‌کینفر بهم 

يادآوري كرده: 
»مارتی، عینکت رو بزن!«

 »هوگو« هميشه مجبور است مراقب باشد تا مأمور سخت‌گير ايستگاه قطار،
 او را پيدا نكند. چون يا به زندان مي‌افتد يا بايد به يتيم‌خانه برود.

اسكورسيزي از روي كتاب به» آسا باترفیلد« )هوگو( و» کِلويي گریس مورِتز« )ايزابل(، 

صحنه را توضيح مي‌دهد.
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 علي مولوي
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نگاهي به 13مكان ديدني و كم‌ترشناخته‌شده‌ي ايران

اگر دلتان هوای دشتي پر از گل
و جنگلي بکر و دست نخورده را کرده، 
خوب است سري به استان اردبيل  و 
جنگل زيبا و جذاب »فندقلو« بزنيد.

اين جنگل زيبا در ۱۰ یکلومتری شهر 
نمین قرار دارد و بيش از 19 گونه‌ی 

گياهي جنگلي مانند فندق، ممرز، راش، 
بلوط ، بلند مازو و بیدمشک را در خود 

جاي داده است. البته شمار درخت‌هاي 
فندق خيلي بيش‌تر است و به همين 

دليل به‌نام جنگل فندقلو مشهور شده 
است. سوسن‌چلچراغ و بابونه نيز از 

پرتعدادترين گل‌هاي دشت‌هاي وسيع 
فندقلو است. 

گفته مي‌شود استخر آب گرم 
»میشه‌سویی« در اين جنگل، خاصيت 

درماني فراواني دارد.

»قلعه‌دختر ساوه« يا »قیز قلعه« 
در استان مركزي مسير جاده‌ي 

ساوه به همدان قرار دارد. اين قلعه 
از شگفت‌انگیزترين آثار معماری 
باستاني ايران در نقاط مرتفع و 

سخت‌گذر ایران است. اين قلعه از دو 
بخش اصلی دژ دفاعی و قصر تشیکل 

شده که در مجموع حدود سه‌هزار 
مترمربع مساحت دارد.

کاخ و موزه‌ي »باغچه‌جوق« يا كاخ 
ماكو در آذربايجان غربي، متعلق به 

دوره‌ي قاجار است و در دو یکلومتری 
جاده‌ي ماکو به بازرگان قرار دارد. اين 
کاخ درمیان باغ بزرگی با درختان کهن 

گوناگون قرار گرفته و مكان زيبايي 
براي گردشگري است. 

»سي‌سخت«، شهري زيبا و 
كوهستاني با چشمه‌هاي طبيعي 

و متنوع در استان كهگيلويه و 
بويراحمد است. این شهر در دامنه‌ي 

کوه دنا، بلندترین قله‌ي رشتهک‌وه 
زاگرس جای گرفته و در فصل بهار، 
كوهستاني ديدني و جذاب دارد كه 

نبايد آن را از دست داد.

»چغاخور«، تالابی در شهرستان 
بروجن در استان چهارمحال و 

بختیاری است. این تالاب زيبا در مسیر 
جاده‌ي شهرکرد به خوزستان قرار 

گرفته و از شهرکرد حدود ۶۵یکلومتر 
فاصله دارد. چشم‌اندازهای زیبا و 

انواع پرندگان مهاجر، گردشگران را به 
سمت اين تالاب مي‌كشاند.

سرزمين بي‌انتها
ايران بزرگ است و سفركردن در آن انتهايي ندارد. اگر هرروز سال هم ايران‌گردي 
كنيم، باز هم نمي‌توانيم تمام نقاط ديدني ايران را ببينيم. بدتر اين‌كه عادت كرده‌ايم 
در سفرهاي نوروزي‌مان، كارهاي تكراري بكنيم و مكان‌هايي را كه چندبار ديده‌ايم، 
دوباره ببينيم. اما همه‌ي ايران در تخت‌جمشــيد و دماوند و ساحل درياي خزر و 
چهل‌ستون و بيستون و ابيانه و... خلاصه نمي‌شــود. چه‌قدر خوب است، هربار كه 
با خانواده به ســفر مي‌رويم، جاهاي جديدي ببينيم و كشــف كنيم؛ درست مثل 
گردشگران واقعي. به همين مناسبت در اين دو صفحه، نگاهي مي‌اندازيم به 13مكان 
طبيعي و تاريخي ديدني ايران كه كم‌تر آن‌ها را مي‌شناســيم يا كم‌تر درباره‌شان 

خوانده‌ايم و دل همين صفحه‌ها به آن‌ها سري مي‌زنيم.
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وقتي روبه‌رويشان قرار مي‌گيري
احساس مي‌كني در يكي از فيلم‌هاي 

علمي‌تخيلي و فضايي ايستاده‌اي. اين 
كوه‌هاي عجيب و غريب به »كوه‌هاي 

مريخي« يا »كوه‌هاي مينياتوري« 
مشهورند و در نزديكي چابهار در 
استان سيستان و بلوچستان قرار 
دارند. رسوبات آهکی، بقایای بدن 
جانداران دریایی به همراه ماسه و 

خاک رس، مواد اصلی تشیکل‌دهنده‌ي 
رسوبات این کوه‌ها هستند. در اين 
كوه‌ها انواع فسیل آبزيان پيدا شده 
که ثابت میک‌ند کوه‌های مريخي 
در گذشته زیر آب قرار داشته‌اند. 

هم‌چنين به دليل نزديكي اين کوه‌ها 
به دریا، نمی‌توان اثر جزر و مد را روی 

آن‌ها نادیده گرفت.

 علي مولوي
چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 918، 24 اسفند 1396
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»پل شکسته« یا »پل شاپوری« كه در 
لهجه‌ي لری »طاقه پیل‌اِشکه‌سه« 

خوانده مي‌شود، یکی از شاهکارهای 
معماری دوره‌ي ساسانیان است و 
در جنوب شهر خرم‌آباد، در استان 

لرستان قرار دارد. اين پل عامل ارتباط 
غرب استان لرستان )طرهان( با شرق 

و از آن‌جا با خوزستان و تیسفون، 
پایتخت ساسانیان بوده‌ است. 

شايد هرگز نام »ديوار بزرگ گرگان« را 
در استان گلستان نشنيده باشيد. اين 
ديوار كه به »ديوار بزرگ اسكندر« و 

»ديوار سرخ« هم مشهور بوده، بقاياي 
ديواري باستاني است كه پس از ديوار 
بزرگ چين، بزرگ‌ترين ديوار دفاعي 

جهان به‌شمار مي‌رفته است.

در ايران چندين معبد با نام »معبد آناهيتا« وجود دارد، مثل معبد آناهيتا 
دربيشاپور و رفنسجان. اما معبد آناهيتا در كنگاور، در میانه‌ي راه امروزی همدان 

و کرمانشاه و بر سر راه تاریخی »هگمتانه« قرار گرفته ‌است. 
معبدهاي آناهیتا متعلق به آناهیتا، الهه‌ي پاکی و محلی برای نیایش آب بوده که 

یکی از چهار عنصر مقدس و مورد احترام ایرانیان باستان بوده است.
این معبد برای استفاده از آب رودخانه‌ي شاپور ساخته شده و مکعب‌شكل است. 

در بين سنگ‌های حجاری‌شده‌ي اين بنا، هیچ ملاتی وجود ندارد و این سنگ‌ها با 
بست‌های آهنی به هم متصل شده‌اند.

»لوََندوِيل« در استان گيلان در نزديكي 
آستارا، شبيه به بهشتي روي زمين 
است. مناظر زيبا و چشم‌نواز اين 

منطقه در همه‌ي فصل‌ها ديدني است. 
از زيباترين ديدني‌هاي اين منطقه 

»آبشار لاتون« يا آبشار لوندويل است 
كه نزديك به 105متر ارتفاع دارد.

»دهکده‌ي چوبین«، نام محلی در 
یکی از روستاهای نیشابور در 

استان خراسان رضوی است. این 
دهکده‌ي چوبی بی‌همتا به همت 

زندهي‌اد مهندس »حمید مجتهدی« 
از نوادگان  عالم بزرگ شيعه، آخوند 
ملامحمدکاظم خراسانی بناشده كه 

»مسجدچوبي« يكي از ساختمان‌هاي 
آن است.

»هودو«، اصطلاحي در زمين‌شناسي است و به ستوني از رسوبات آبرفتی گفته 
می‌شود که در زیر تخته‌سنگی قرار گرفته است. اين پديده‌ي طبيعي بيش‌تر در 

آمريكا و كانادا ديده مي‌شود، اما در ايران هم وجود دارد. شناخته‌شده‌ترین هودو 
در ایران در شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان قرار دارد كه مردم محلي از گذشته 
به آن  »دودکش جن« مي‌گويند، چون معتقدند ديوها و جن‌ها آن‌ها را ساخته‌اند. 
قلعه‌ي »بهستان« يا »تخت‌دیو« هم در نزديكي دودكش جن قرار دارد و ساخت آن 

منسوب به دوره‌ي ساساني است.

»باراجین«، منطقه‌ای در شمال 
شهر قزوین است که از ابتدای آزادراه 
قزوین به زنجان شروع مي‌شود و تا 
دامنه‌های البرز غربی امتداد دارد. 
»دهكده‌ي طبيعت« در باراجين، 

اكوپاركي بسيار بزرگ و متنوع است و 
بيش از سه‌هزار نوع گونه‌ي جانوري 
را در خود جاي داده است. ديدن اين 
دهكده مي‌تواند براي هرمسافري 

تجربه‌ي شگفت‌انگيزي باشد.
گفتني است به‌تازگي، »وركان« 

يوزپلنگ معروف استان گلستان نيز 
به اين اكوپارك منتقل شده تا فضاي 

بهتر وبزرگ‌تري براي زندگي و 
ادامه‌ي حيات داشته باشد.
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كافي ا‌ست يك مدل موي گيردار و يك شلوار گيردار و يك جفت كفش گير دار داشته باشيد ... كل عمرتان برفناست...

 اين چه
 مدل موييه؟!

 اين چه
 شلواريه؟!

 اين چه
كفشيه؟!

اين چه 
مدل مو و 

 اين چه
شلواريه؟!

اين چه 
مدل مو و 

 اين چه
كفشيه؟!

اين چه 
شلوار و 
اين چه 
كفشيه؟!

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

 و اين چه كفشيه؟!

 باريكلا پسرم، 
يه ‌ذره شبيه آقاها 

شدي...

آزمايش اول: اگر ارتفاع مثلث ‌گير را كم  كنيم چه 
اتفاقي مي‌افتد؟

آزمايش دوم: كم كردن قاعده‌ي اين مثلث و نزديك‌كردن 
آن به صفر است. دراين‌صورت عامل گيردهنده و عامل 

گيرافتنده به هم نزديك مي‌شوند...

آزمايش چهارم: زاويه‌ي آلفا را كم 
مي‌كنيم. در اين‌صورت ، عامل گيردار 

و عامل گيردهنده به هم نزديك 
مي‌شوند... ‌

گيرشناسي، علمي‌ است
جديد. پدر علم 

گيرشناسي، نوجواني 
است قد خود شما.

قانون اول وي، گيردادن را ناشي از 
سه عامل مي‌داند، كه به »مثلثِ‌گير« 

معروفند.

وي نتيجه‌ي آزمايش‌هاي خويش را منتشر كرده است...

باباجون شمارو دوست دارم، اما 
 مدل موي گيردار و كفش گيردار

  و شلوار گيردار رو هم 
دوست دارم...

پسرم...
من اگه 

چيزي مي‌گم 
به خاطر 
خودته...

برو ديگه اون 
ريختت رو 
نبينم...!

آزمايش سوم: تبديل مثلث به مربع است...

اما قانون دوم وي مي‌گويد كه اين مثلث هميشه 
همراه بشر خواهد بود...

البته به اين معنا كه گيرافتنده هم، روزي خود به جايگاه 
گيردهنده خواهد رسيد...

بابا جون من توي اين سن، تازه 
منظورتون رو درك كردم...

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

  و اين چه 
كفشيه؟!

بس كن مَرد!
اين همه از پسرم ايراد نگير! 

عوضش درسش خوبه...اخلاقش 
خوبه... حالا ريختش مثل آدم 

نيست... عيب نداره...

خودمونيما...
عجب تريپ خفنيه...!

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

 و اين چه كفشيه؟!

حالا مي‌تونم
سر پسر خودم 

تلافي كنم...!

بچه... اين چه 
ريختيه براي خودت 

درست كردي؟!

چاپ‌شده در دوچرخه‌ي شماره‌ي 673، 4 آبان 1391

آزمايش پنجم: كم كردن اندازه‌ي 
زاويه‌ي بتا است. در اين صورت، 
عامل گيردار و عامل گيرافتنده به 
هــم نزديك مي‌شــوند و فاصله‌ي 
نســبي عامل گيردهنــده از عامل 
مي‌شــود. زيــاد  گيرافتنــده، 

)توصيه‌ي جدي: صبــح جمعه اين 
آزمايش را انجام ندهيد.(


